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 مقدمه:

تند ای هسهر جامعه انافغانستان نوشته شده است. کودکان، آینده ساز و نوجوانان این داستان برای تمام کودکان

 داستان حاضر اولین داستان. شودسازی افکار آنان کارهای مفیدی انجام و غنامند د در راستای رشد فرهنگیو بای

ای از همین نویسنده است که بر رمان دیگری "پسر جنگلی "باشد. داستان نویسنده برای کودکان و نوجوانان می

 همین قشر نوشته شده است. 

 پر از صلح!به امید افغانستانی آباد و 
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 اسم این. ندکردزندگی می زوج جوانی ،و کوچک گلیای کاهدر سرزمینی دوردست و در خانه یش،های سال پسال

زن مثل اسمش زیبا و مرد هم مانند نامش قدرمند  آمد؛واقعأ به خودشان می کههایی بود. نام زیبا و قدرتزوج، 

هر روز رت قدد که قرار بود به دنیا بیاید. فرزندی بودن آنها در انتظار .زن و شوهر بسیار فقیر اما شادمان بودندبود. 

همسرش از صحرا گشت. در راه بازگشت به خانه برای کرد و شب هنگام به خانه باز میرفت و کار میبه معدن می

با چیزهای هم در خانه  زیباخرید. های خوشمزه میراهش خوردنی های سرچید، و از دکانرنگارنگ میهای گل

آمد با بوی خوش غذا و به خانه می قدرتها را بپزد. وقتی ترین غذاکرد خوشمزهمیسعی کمی که وجود داشت 

دیگر یکهر دو آنقدر شد. مرد روبرو می محبتهم همیشه با گل و شیرینی و  زیباشد. لبخند گرم زن استقبال می

 . منتظر آمدن شب بودندست داشتند که از هنگام جدایی صبح، دورا 

ها بسیاری اوقات هنگام کندن و حمل سنگبسیار سخت بود. دستهایش زمخت شده بود.  در معدن قدرتکار 

 .کردبه شدت درد می ، مخصوصأ کمر و پاهایشهای بدنشاستخوان هم گاهیشد. دستانش زخمی و خون آلود می

 زیاد بود، حتی  گرفتمی در معدنزد. پولی که از کار نمی قت از سختی کار خود حرفی با زیبابا این حال هیچ و

ون را داد. این قانت میحنامبه پادشاه آزا توانست با آن زندگی خوبی بسازد؛ اما باید بیشتر از نصف معاشش را می

چ گرفت هیت سنگینی که از مردم میحنادر برابر م رحم بود.حاکم شهر وضع کرده بود. او بسیار سنگدل و بی

سی چ کبرای حاکم هیچ اهمیتی نداشت. هیمردند مردم از گرسنگی و فقر میکرد. اگر نمی ارائهخدماتی را به آنها 

 فصل اول: دو قلوهای سحرآمیز
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های زیادی توسط حاکم سرکوب شده بود، به . در گذشته شورشجرأت و قدرت مقابله با او و سربازانش را نداشت

  گذراندند.چون و چرا روزگار میبی ،در هر وضعیتی که قرار داشتند همین دلیل همه

پوشیدند. قد و قامت همه یکسان بود و حتی انگار همه مثل هم زندگی به یک شکل لباس می مردم این سرزمین

یاد  رادختران کارهای خانه  . در نوجوانی،کردندبازی می شدندتر که می. کلانآمدندکردند. به دنیا میو رفتار می

د. شدندار میکردند. بچه. عروسی میشدندعاشق میدر جوانی آموختند. فتند و پسران کارهای بیرون را میگرمی

 زندگیخوابیدند.. این دیدند و در آخر در آرامگاه ابدی خود میهایشان را میکردند. نواسههای خود را بزرگ میبچه

و یا  مها هم زندگی با پول بیشتری را بخاطر نزدیکی با حاکمردند. بعضیها زودتر میاکثر مردم اینجا بود. بعضی

 های تلخی همراه بود...دم با حادثهکردند. اما زندگی بعضی از مر، تجربه میسربازانش

آن روز مثل همه روزها بود، د. بینرا می زیبادانست آخرین روزی است که رفت نمیبه معدن می قدرتآن روز که 

او  انست با جنازهدبود نمی در انتظار همسرش زیباشب هنگام که با این تفاوت که شبی غمناک را در پی داشت. 

روح همسرش نشست و د بیر جسکنا زیباآوردند،  اشرا به خانه قدرتوقتی که دوستانش جنازه شود. روبرو می

بودند؛ اینکه چطور وقتی  قدرتبه گریه شروع کرد. دوستانش در حال توضیح دادن علت مرگ  و شوک در بهت

 رده.م قدرتتوانست باور کند که نمییبا بیاید و.. اما زنتوانست بیرون  قدرت داخل معدن بود ومعدن ریزش کرد 

  دردی در وجودش حس کرد... زیبابود که همان شب 

زد. او در جوانی دستیار طبیب شهر بود و در قابلگی نه زیبا به خانه او سر میکه معمولأ برای معایبود پیرزنی  سمر

هفته گذشته که به عیادت زیبا مهارت بسیاری داشت.  های زیادی که کسب کرده بود، دانش ونیز به خاطر تجربه

 شوی! رفته بود، به او گفته بود که یک هفته بعد صاحب فرزند می

ش نگامی که دو قلوهایهاش آمده بود. اما زیبا گفته بود، به دیدن او و پرستاریای که درست در همان یکشنبهحالا 

 کشید.دیگر نفس نمیبه دنیا آمد، 
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 گذشت..ن روز شوم میها از آسال

 زد. دادند. حاکم طماع نیز بیشتر از همیشه حرص پول را مینشده بود. همه به زندگی ادامه میعوض  شهر

کرد. آن پیرزن بعد از مرگ زندگی می سمر پیرزندگی خوشی داشتند، حالا  زیبا و قدرتدر آن خانه که روزگاری 

ه این پسر که حالا بزرگ شدگرفته بود. ها را بر عهده ی یکی از دوقلود و مسولیت نگهداربه این خانه آمده بو زیبا

کودکی متفاوتی را گذرانده  نامی که سمر انتخاب کرده و به معنی نور خورشید بود. آروشانام داشت.  آروشابود 

ه بود توت شدبود. او مجبور بود کار کند تا شکم خود و پیرزن دایه اش را پر کند. پیرزن که حالا خیلی پیر و فر

جسامت پسر بزرگ و ورزیده شده بود. هر چند قلبی بسیار مهربان در  ،نیاز به مراقبت داشت. با کار کردن زیاد

 ادهدهای زیادی به او درباره انسانیت و محبت درسمیان آن پنهان بود. پیرزن پسر را به خوبی بزرگ کرده بود و 

 بود. 

گفت اما برایش می پدر و مادرشپیرزن بسیار از  ،رزن پرسیده بود و در جواباش از پیآروشا بارها درباره خانواده

بلاخره شبی رسید که پیرزن در زد. شد و حرفی نمیپرسید پیرزن ساکت میهر بار که از خواهر دوقلویش می

 آروشااند. وبستر بیماری افتاد و چون  فهمید بدنش دیگر طاقت چنین بیماری سختی را ندارد پسر را به بالینش خ

رو به پسر کرد و گفت: امشب هر آرزویی داشت برایش برآورده  ،پیرزن . طبیب بعد از معاینهبیب با خود آورده بودط

 کن. 

 چشمانیبا  آروشاآورد. شد این حرف را بر زبان میشناخت. زمانی که طبیب از درمان نا امید میاین جمله را می

 گرفت و بوسید. را هاش گریان کنار پیرزن نشست و دست

خواهم خوشحال به آن دنیا بروم. به همین خاطر امشب رازی را با پیرزن لبخندی زد. گفت: پسر، گریه نکن. می

خواستم در امان گذارم که سال هاست از تو پنهان کردم. پنهان کردن من به آن خاطر بود که میتو درمیان می

 .. باشی
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 . در هر حالت تو را دوست خواهم داشت.شومنمیناراحت من از تو  باشد.. هر چیزی سمربگو  -

پرسیدی، همیشه از خواهرت میپسر عزیزم! ، آروشا.. گوش کن روممیاگر این طور است من با آرامش  -

خواستم هر دویتان را بزرگ کنم. خواهرت وقتی من به این خانه آمدم میگویم. اش برایت میحالا درباره

خانواده دیگری به تنی بود. اما او را به درخواست یکی از نزدیکان حاکم، بسیار شیرین و دوست داش

. جایی بسیار دور از اینجاست. وقتی کنندهای سیاه زندگی میدر نزدیکی تپهحالا این خانواده سپردند. 

کوچک بود همیشه در بستر مریضی قرار داشت. طبیب گفت به خاطر آب و هوای اینجاست که کودک 

اینکه به فکر آن دختر بودند برایم خوشحال کننده بود، اما اینکه از تو دور د.. و آنها رفتند. شومریض می

 ل ما اجازه نزدیکهایی مثخانوادهتوانستی گاهی او را ببینی برایم دردناک بود. میدانی که شد و نمیمی

را برای من گذاشتند.. این خواسته دخترک را با خود بردند و تو آنها های درباری را ندارند.. شدن به خانواده

 آنها هم بود که تو چیزی درمورد خواهرت ندانی.. 

 روم..به دیدنش می چه خوب، پس -

 من را ناآرام نساز..کشند.. دیوانه نشو پسر.. آنها تو را می -

 هایش را گرفت و گفت:دست آروشا. پیرزن به سرفه افتاد

 و ظاهری خواهم تصور کنم چه شکلیا بیشتر از او بگو.. میروم.. امبخاطر تو نمی ؛رومنمیدرست است،  -

 تواند داشته باشد.می

ه ای بود بلکهدستش او پوست سفیدی داشت. چشمانش به رنگ عسل بود. موهای سیاه پر پشت.. روی  -

های گویند این نشانهها میخیلیای مثل خورشید داری.. لکه دستتهمانطور که تو روی  شکل هلال ماه.. 

از قدیم پیشگویی در مورد شما در ضمن، .. رسندچون ماه و خورشید هرگز به هم نمی ،دوری شماست

که  اما من سحر آمیز!هایی هستید با نیروی گفت شما انسانها میشده بود. این پیشگویی آوازه این شهر
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گفتند. چون یتو پسری عادی هستی و آنها یک مشت خرافات م که دانمبزرگت کردم بهتر از همه می

 . کنند.هیچ زنی تا به حال دو قلو به دنیا نیاورده آنها فقط حسادت می

 که بلاخره درباره او برایم گفتی..  تشکر.. سمرمیدانم  -

 دانستمت!؟نگفتم که مانند پسر خودم می این را هم ، تا بحالآروشا -

ت از یادش رف آروشاکرد. بیدارش نمی پیرزن چشمانش را بست و به خواب عمیقی رفت که دیگر هیچ تکان دادنی

 چه بود.  شنشانماه  خواهراو بپرسد که نام 

زندگی تنهایی را  کرد هم برای او بود و هم برای خودش که باید. وقتی گریه میپیرزن را دفن کرد ،فردای آن روز

درت ی که شده بود.. قهایپیشبینی. کردپیر گفته بود فکر می سمرهایی که به تک تک حرف آروشاکرد. میآغاز 

و خیالی  معنااما برایش بسیار بی هایشان داشتند..هایی که در دستای که داشت.. خواهرش.. علامتخارق العاده

برای همین مثل  های خاص باشد. او هیچوقت هیچ قدرت خاصی را تجربه نکرده بود.بود که او پسری با قدرت

 ط خرافات هستند.ها فقکرد که این حرفپیر فکر می سمر

دانست پدرش در معدن کشته میتوانست در معدن کار کند. که داشت می فرهادبسیار جوان بود، اما با جسا آروشا

کردند او نحس است که فکر میهمه سپردند. ای جز این نداشت. مردم هیچ کار دیگری را به او نمیاما چارهشد. 

کرد، کلنگش به شیء می معدن را حفر ن را شروع کرد. یک روز که داشتبنابراین کار در معد .طور تنها ماندهاین

فکر کرد که باید تخته سنگی باشد. دوباره کلنگش را کوبید. اینبار به آسانی کلنگ را  آروشاسختی برخورد کرد. 

از  شیء نورانیناگهان شد. زد گویا نیرومندتر میبلند کرد و بر دیواره معدن فرود آورد. هر بار که کلنگش را می

آن را به سختی در آغوش گرفته  های نمناکآن مثل یک سنگ بزرگ نورانی بود که خاکسر برآورد. زیر خاک 

ی دید. صدامات و مبهوت به آن نور خیره مانده بود. اولین بار بود که چیز به این قشنگی می آروشاچشمان بود. 

 ت..بیا وقت غذاس آروشاکسی را از آن طرف معدن شنید: 

 آیم کمی دیرتر، شما منتظر من نمانید..یکی از کارگران معدن بود. به خود آمد. گفت: می
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بلاخره از دل . های آن شیء کرد. دستانش مثل دستان یک غول پرتوان شده بودبا عجله شروع به کندن کناره

میان  ردیده بود. با عجله آن را دتا به حال سنگی به آن درخشانی و زیبایی ن آروشادیوار معدن آن را بیرون کشید. 

ردی مای پیچید و به کمرش بست. بیرون رفت و کنار کارگران دیگر که مشغول خوردن غذا بودند، نشست. تکه

 !ویشزد و گفت: امروز بیشتر از همیشه کار کردی اما خسته معلوم نمی آروشاکه کنارش بود با دست بر شانه 

ار توانم تا یک ماه دیگر یکسره کسنه هم نیستم! احساس میکنم میبله.. خسته.. خسته نیستم. حتی گر -

 کنم.. 

 کند.همه احساس قدرت میبا خود فکر کرد حتمأ از شوق پیدا کردن چنین گنجی است که این

 کردند.بودند به تو افتخار میمیزنده آفرین پسر، اگر پدر و مادرت  -

 بله، تشکر  -

نگهبانان معدن از وجودش باخبر نشوند. مثل روز روشن بود که اگر آنها خبردار  گنج را در خانه پنهان کرد تا آروشا

یانت به پادشاه، او را به دار گرفتند و هم به جرم دزدی از معدن و خشدند، هم سنگ درخشان را از او میمی

 آویختند. می

ن برایش دشوار شده بود. به کرد آن قدرت دیروزی را ندارد. کلنگ زدمی رفت احساسروز بعد که به معدن می

چرا؟! من که هنوز از شوق پیدا کردن آن گنج "با خود فکر کرد  ریخت و زود هم گرسنه شد.شدت عرق می

 "لبریزم!

یا شد گوکرد راه رفتن برایش سخت شده، اما وقتی به خانه نزدیک میگشت احساس میشب که به خانه برمی

تواند خانه کوچکش را از زمین بلند کند. متعجب کرد میه رسید احساس میشد. به خانه کنیرویی در او دمیده می

هایش به جوش رگپیر بیرون آورد. به آن خیره شد. خون در  سمرتخت خواب چوبی بود. سنگ درخشان را از زیر 

کند.  لشتواند کنتروزند که نمیدارد نیرویی از وجودش بیرون می کردتپید. احساس میقلبش به تندی می. آمد
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جه دستانش شد. شود. متوکرد که زمین زیر پایش هر لحظه دورتر می؛ چون تصور میکشدفکر کرد دارد قد می

پیر انداخت  سمردستانش زمخت و بزرگ شده بود. از این همه تغییرات وحشت کرد. سنگ را به زیر تخت خواب 

کرد آن نیرو فروکش نشست. احساس می یر نور ماه، زاشمدتی کنار درختان نزدیک خانه و از در خانه بیرون رفت.

ا بحالا دیگر فهمیده بود که او پسری معمولی نیست. او نیرویی پنهان دارد که کرده و از بدنش بیرون رفته است. 

فتند؟! گها چه میافتاد. زمزمه کنان گفت: پیشگویی پیر سمرهای به یاد حرفشود. نزدیک شدن به گنج ظاهر می

 یز همین قدرت را دارد؟! او حالا کجاست؟! باید او را ببینم!خواهرم ن

میان وسایل سفرش گذاشت.  ای پیچید و دررا بست. سنگ درخشان را درون تکه کوله بار سفرشصبح که شد 

 مدتی کنار قبر او نشست. پیر رفت.  سمرسر راهش به قبرستان برای دیدن 

کند. من دیگر آن پسر معمولی نیستم. باید همه چیز فرق می! قول دادم که نروم به دیدنش، اما حالا سمر -

بینم که حالش چطور است. پیدا کردن او برایم سخت است، چون ببینم. فقط از دور مییک بار او را 

شناسم. فقط میدانم یک علامت اند را نمیای که او را به فرزند خواندگی گرفتهدانم و خانوادهاسمش را نمی

 کل ماه دارد. آه! کاش بتوانم پیدایش کنم.روی دستش به ش

 های سیاه آغاز کرد. تپهسفرش را به طرف  آروشا
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شمارد خیره شده های طلا را میبود و به خزانه دارش که داشت سکهلم داده  اشپادشاه آزا روی تخت سلطنتی

انداخت که صدای بلندی از خود هم میآنها را طوری روی شمارد و ها را میدار آرام و آهسته سکهخزانهبود. 

 دارخزانهدر همین حال، شمارد. هایش میگوشاینگونه پادشاه هر سکه را هم با چشمانش و هم با  داد.انعکاس می

 چشمانش دیدکه از خود صدایی بیرون نداد. پادشاه هر چند که با انداخت های دیگر روی سکه ای رااتفاقی سکه

ون ها دوباره حساب شوند، چدستور داد تا همه سکهاما داخته شده، های حساب شده انکهبر روی س صدابی سکه

 ها کم بود.صدای یکی از سکه

فس نو در حالی که  خود را به درهای بزرگ تالار قصر رساند در همین وقت بود که پیشگوی سلطنتنی با عجله 

 خواست. پادشاه گفت: حالا کار دارم. بعدأ بیا.. ه رانگهبانان مخصوص پادشاه اجازه ملاقات با شا اززد نفس می

 خواهد موضوع مهمی را به پادشاه بگوید.کرد که میاما پیشگو اصرار می

 میلی اجازه ورود داد. پادشاه با بی

اعلی حضرت! اعلی حضرت! پیشگو از همان لحظه ورود به تالار قصر و دیدن پادشاه آزا شروع به حرف زدن کرد: 

شما گفته  بهسال پیش  سیزده، چهاردههمان د. یآینده را تغییر دهد یتواننمی گفته بودم که به این سادگیبه شما 

 بودم که باید آنها را بکشید. زنده بودن آنها برای حکومت شما بسیار خطرناک است. اما کجاست گوشی که بشنود؟!..

 ای؟! چرا اینقدر پریشان و رنگ پریدهچه شده پیرمرد؟  -

 فصل دوم: پادشاه آزا و پیشگویی
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 روبروی پادشاه ایستاد و تعظیمسلامت باشند! با گفتن این جمله  خواستید بشود؟! پادشاهچه می دیگر -

 کرد. 

 بگو. چه چیز تو را پریشان کرده؟ -

. دادحکومت شما خبر می نابودیها پیش از هایی که سالند. نشانهاهها! آنها دوباره ظاهر شدسرورم! نشانه -

 هاییکدیگر دور کردید. حالا آن نشانهببریم. اما شما فقط آنها را از  آن زمان گفتم دو قلوها را از بین

 ند..اهترسناک دوباره جان گرفت

خواهند من را شکست بدهند؟ در ثانیه، آن ها با کدام سپاه میتو بسیار ترسویی پیرمرد! آن بچه !آه -

دخترک هم همیشه ی نداشتند. اام بود. میدانی که آن زمان بچهک ماه نشان تحفه خوبی به عموزادهدختر

 مریض بود. پسرک هم تا به حال از گرسنگی مرده..

ارتش شما را در یک چشم بر هم زدن  ،آن قدرتزنم. دانید که من از قدرت جادویی آنها حرف میمی -

روی همین تخت سلطنتی شما نشسته بودند. زودتر دستور کند. من به وضوح دیدم که آنها نابود می

 جدی بگیرید سرورم!های مرا حرفکنم ه دنبال آنان بگردند و نابودشان کنند، خواهش میبدهید که ب

جایزه  شانن پسر بگردند. برای زنده یا مردهدهم به دنبال آی، درست است. دستور میمطمئناگر تو اینقدر  -

. فقط قبل از ها بگو در تمام سرزمین این خبر را به گوش همه مردم برسانندکنم. به جارچیتعیین می

ام اجازه بگیرید. در قبال آن دختر پول خوبی به او بدهید تا راضی ن دختر را بکشند باید از عموزادهاینکه آ

 شود.

  اند نباید آرام بنشینید.ست سرورم، اما تا وقتی آنها زندهخوب ا -

پسر خورشید نشان حرف  به زودی حکم پادشاه آزا اجرا شد و آوازه این خبر به گوش همه مردم رسید. همه از

توانست در رفاه و شد که تا آخر عمر میکرد چنان پاداشی نصیبش میزدند. پسری که هر کس پیدایش میمی

  آسایش زندگی کند.
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اه عموزاده پادش ،تیمورای برای عموزاده او بردند. این نامه صبح یک روز زیبا به دست سربازان به دستور شاه نامه

 نامه را خواند: تیمورآزا رسید. 

 ، عموزاده عزیزم! تیمور "

ا مربوط از آنه یهای ناخوشایندی گفت که یکقبل، پیشگوی دربار ما، از نشانه خواهم با تو صادق باشم. چند روزمی

 3آن زمان تو فرزندی نداشتی! اما حالا تو ها پیش به تو تحفه داده بودم. شود که سالبه دخترک ماه نشانی می

 ای ندارد.گری برتر است و وجود آن دخترک مریض برای تو فایدهی که زیبایی و هوش آنها یکی از دیفرزند دار

دانیم هرچند میخواهم آن را به من برگردانی و در عوض او هر چه طلا و جواهر بخواهی به تو اعطا خواهد شد. می

 کنی سپاسمندم.ما می در هر حال از لطفی که به سلطنت خاندان ارزد!که او آنقدرها هم نمی

 "، پادشاه آزا های شرقاعلی حضرت، حاکم قدرمند تمام سرزمین

با خوشحالی از متن نامه استقبال کرد. به شوهرش گفت: او را  همسرشنامه را به همسرش نشان داد.  ،تیمور

 نصیبمان گردد.بیشتر طلا و جواهر  ما باعث شود فرهادبریم تا صداقت و خوش خدخودمان به نزد پادشاه می

سوخت. با آنکه بعد از تولد فرزندانش به او توجهی نکرده بود، اما زمانی مانند فرزند دلش برای دخترک می تیمور

از و از اینکه او بمیرد ناراحت بود. دانست که پادشاه او را زنده نخواهد گذاشت داشت. میخودش او را دوست می

ها حالش را ها بود. فکر کرد برود و بعد از مدتچک در حال چیدن سیباو در باغ کو پنجره بیرون را نگریست.

اش شد که به چید. متوجه ناپدریاده بود و سیب میدخترک روی چهار پایه ایستبپرسد. داخل باغ کوچک شد. 

د بایخم کرد و گفت: صبح بخیر آقا. چه کاری به نشانه احترام آمد. از چهار پایه پایین آمد. سرش را طرفش می

 انجام بدهم؟

 هم؟تو انجام بدشادی توانم برای سر دخترک را نوازش کرد و گفت: آیلین! اینبار تو بگو من چه کاری می تیمور
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 روی به زادگاهشوی. میادامه داد: تو تا چند روز دیگر عازم یک سفر می تیمورآیلین با تعجب به مرد نگاه کرد. 

تمام  جبران خواهم برایمانی. به همین خاطر میببرای همیشه آنجا ید شاخودت. این دستور پادشاه آزا است. 

 کاری برای تو کرده باشم. ای، مسرم و دختران و پسرم انجام دادههایی که برای من و هخدمت

رد کو زخمی شده بود، نگاه کرد. داشت فکر می ها خوردهها به شاخههایش که هنگام چیدن سیبآیلین به دست

شود تا چند روز شما پدر نگاه کرد و گفت: می اوبعد از مدتی سکوت به  اش بخواهد.تواند از ناپدرییچه چیزی م

 من باشید، آن گونه که پدر دختران و پسرتان هستید؟

ها باید بین من و تو راز باشد گرفت و گفت: البته! اما این حرف او را در آغوشپر از اشک شد.  تیمورچشمان 

 دخترم.

 پدرجان! ای از ته دل کرد و گفت: حتمأ ندهآیلین خ

ش ها برای. شبکردترین چیزی او را آزرده نکند. از او مواظبت مین پس حواسش به دخترک بود تا اندکاز آ تیمور

داد تا خرید و اجازه میهای دخترانه زیبا برایش میکرد. لباسخواند. بهترین غذا را برایش جدا میداستان می

کرد هر روز سفرشان را به تأخیر شان برود و کنار رودخانه تپه سیاه بازی کند. او کوشش میقصر کوچکبیرون از 

 اش لذت ببرد. تا دخترک بیچاره بیشتر از زندگی بیاندازد

ای مانند خورشید در نشانهگردند که به دنبال پسری می فرهاددر همه شهرها مردم خبر داشتند که سربازان حکو

صد ق کردند و حتی. اما مردمی که از پادشاه ناراحت بودند تلاشی برای پیدا کردن و دستگیری او نمیدستش دارد

ایزه های جبه دنبال سکه. اما مردمی که ان کننداو را از سربازان پنه داشتند که اگر با چنین پسری رو برو شوند

د و دندزدیبعضی از کودکان را می ز مردما ایچنین پسری را پیدا کنند. حتی عدهکوشیدند تا بودند سخت می

 اما پاداش بردند.کشیدند و آنها را به امید جایزه به نزد شاه آزا میاز خورشید میای روی دستش با آهن داغ نشانه

  شد.که هیچ، فقط مجازات نصیبشان می
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رزمین، به دنبال آن پسر گذشت و هیچ خبری از پسر خورشید نشان اصلی نشد. سربازان در همه نقاط سروزها می

ز ا ا آنجا را جستجو کنند. وقتیکه به شهر رسیدندهای تپه سیاه رفتند تگروهی از سربازان به سرزمینگشتند. می

 شد.به دنبال آن پسر بگردند. این گونه چانس پیدا کردن آن پسر زیادتر می یکدیگر جدا شدند تا به صورت انفرادی

منظره کنار که رودخانه رفت تا آن اطراف را بگردد. این جوان بخاطر زیبایی  یکی از سربازان جوان به سمت

اش را درآورد و با سربازی زرهوقتی کنار رودخانه رسید  ، آنجا را برای جستجو انتخاب کرده بود.داشت رودخانه

 های زیرش داخل رودخانه شروع به آب بازی کرد. لباس

ازه گرفته بود برای بازی کنار رودخانه بیاید، با پسر جوان روبرو شد. وقتی اش اجآیلین که آن روز هم از ناپدری

ها را بگیرد، خوشش آمد و به کند ماهیکند و تلاش میبا چه خوشحالی در آب بازی می که آن پسر جوان دید

خت بزرگی ودخانه کنار درفاصله دورتری از ر متوجه شد دختری درتماشای او نشست. بعد از مدتی سرباز جوان 

رش زد. فکری به س. تواند با او آشنا شودمی با خود فکر کرد چطور کند.می یشتماشا با لبخند قشنگی نشسته و

سنگ تیزی از کف رودخانه پیدا کرد و با آن دستش را خراشید. وقتی از آن خون سرازیر شد خود را کنار رودخانه 

گفت: و  دآمبا عجله کنار رودخانه  . آیلیناد زنان کمک خواستفری بدون آنکه مستقیم به دختر نگاه کند، رساند و

 چه شده؟ 

توانی کمک رود! میچقدر دارد از آن خون می بینهای رودخانه لغزید و بریده شد. بدستم روی سنگ -

 آن را ببندم؟ کنی

 بله، بله، حتمأ. -

 ر دست زخمی سرباز جوان پیچید. به دو پاره کرد واش خریده بود را دامن لباس زیبایی که پدرخوانده آیلین

 چقدر تو خوبی!جوان زیر لب گفت: 

 آیلین گفت: چیزی گفتید؟
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 آه! گفتم یک لباس زیبا به شما بدهکار شدم.  -

 تر نیست!أ از جان یک انسان با ارزشمطمئنآیلین خندید و گفت: نه، لازم نیست. 

 چقدر خوش چانسم که شما همین اطراف بودید.  -

 دهد.ست. او این اجازه را میرد خوبیام مآیم. پدر خواندهاهی به اینجا میبله، من هر از گ -

توانم آیم تا از تربیت چنین دختری از او تشکر کنم. اگر امکان داشته باشد میحتمأ به دیدن ایشان می -

 شما را بدانم؟ اسم

 ، عموزاده پادشاه آزا.تیموربله، من آیلین هستم. دختر خوانده  -

 ختی پیش رو دارم!آه، پس کار س -

 شوم.های شما نمیمن متوجه حرف -

زا. من و هستم، یکی از سربازان مخصوص پادشاه آ عادلم. من ببخشید. خودم را به شما معرفی نکرد -

 ایم. از اینکه با شما آشنا شدم بسیار خوشحالم.دوستانم برای مأموریتی به اینجا آمده

هم دعوت او را پذیرفت و هر دو  عادلان بیاید. شاو دعوت کرد به خانهاز آیلین ایستاد و به او تعظیم کرد و سپس 

آیلین از مشکلاتی که در طی چند سال قصر پدرخوانده آیلین حرکت کردند. در راه با یکدیگر حرف زدند. به طرف 

نها دادم. ت اش کشیده بود حرفی نزد. فقط گفت: پدر و مادرم را زمانی که تازه به دنیا آمده بودم از دستکودکی

 یک برادر تنی دارم که هیچ وقت ندیدمش، ولی همیشه برایش دلتنگم. تنها آرزویم این است که روزی او را ببینم. 

 کنم او را پیدا کنی. گفت: نگران نباش من کمکت می عادل

 آیلین لبخندی زد.

و بیکار ایستاده است، رو به ا ستقبال کرد. همسرش وقتی دید آیلینا عادلاز  تیمورزمانی که به قصر رسیدند، 

نا شهم بگو بیایند. باید با این پسر جوان آ نوشیدنی گرم بیاور. به دختران منگفت: آیلین! برای این پسر جوان 
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شوند. شاید در آینده دوستان خوبی برای یکدیگر شوند. خودت هم برو و به آشپز در پختن غذای امشب کمک 

 کن.

 ناراحت شد.  دیدن رفتار نامادری آیلیناز  ادلعآیلین بدون هیچ حرفی رفت. 

 ای؟پسر تو چند سالهپرسید:  تیموردر باغ کوچک سیب مشغول قدم زدن شدند.  عادلو  تیمورهنگام غروب 

 ساله هستم آقا.  19گفت:  عادل

 اینجا به دنبال چه هستید؟ -

ا ادشاه است. جستجو برای پیدگردیم که نشان خورشید دارد. این دستور پگفت: به دنبال پسری می عادل -

 خبرید؟!شما هنوز بیکردن آن پسر روزهاست شروع شده. 

 آه، برادر آیلین! -

 چه گفتید؟ -

آن ها پیش سال من نشدی؟ آن پسر خورشید نشان برادر اوست. آیلینتو متوجه شکل ماه روی دست  -

 هم از آن پسر خبری ندارم.  حالدختر را به فرزند خواندگی گرفتم و آنها از یکدیگر جدا افتادند. تا به 

توانست باور کند. کسی را که باید دستگیر کنند همان برادر آیلین است. حالا شنید نمیحرفی را که می عادل

 توانست تنها آرزوی او را برآورده کند؟چطور می

و را هم زنده نگذارند. دخترک مجبورم آیلین را هم تا چند روز دیگر ببرم به نزد پادشاه آزا. شاید اادامه داد:  تیمور

 بیچاره!

 ها برایش سخت بود. ایستاد. چقدر شنیدن این حرف عادل

و سه فرزندش دور میز غذا خوری، کنار او نشسته بودند. دختر  ، همسرتیمورغذا ساکت بود.  هنگام خوردن عادل

در فکر بود. کم کم  عادلد. خوردنخندیدند و غذا میزدند، مینشسته بود. حرف می عادلکنار  تیموربزرگ 
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فهمید چرا آیلین اجازه ندارد با آنها غذا بخورد. رفتار خوب ناپدری او که از سر عذاب وجدان بود را نیز درک می

 روی تخت خواب کوچک نشست. عادلکرد. بعد از غذا به اتاقی رفت که آیلین داشت برایش مرتب می کرد.می

تواند برای زنده ماندن و چه کاری میکه کرد کرد. تمام مدت به این فکر میناراحت و غمگین به آیلین نگاه می

ادرت کنم برکمکت شاید بتوانم مانم. رو به او گفت: من تا رفتن شما از اینجا می برآورده کردن آرزوی او انجام دهد.

 را ببینی اما این را نباید به کسی بگویی. 

  دهم.بتوانم برای دیدن برادرم انجام این کمترین کاری است که می آیلین لبخند مهربانی به او زد و گفت:

پس همه چیز را برایش فکر کرد بهتر است همه چیز را به او بگوید. اینطور برای همه چیز آماده خواهد بود.  عادل

رم لش گخواهد صادقانه به او کمک کند ددید کسی هست که می، اما چون میافتادگریه به تعریف کرد. آیلین 

 .شد

بود، آن دو بیشتر با یکدیگر آشنا شدند و هر روز بیشتر از پیش به هم وابسته  تیموردر قصر  عادلدر مدتی که 

 شدند. می
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به سوی این سرزمین دور حرکت با گنج کوچکش و مقداری غذا  آروشابسیار دور بود.  آروشاهای سیاه از زادگاه تپه

ای کشیده است و مردم هم برای یافتن او به سربازان ه پادشاه آزا برای او چه نقشهینککرده بود. بی خبر از ا

جسامتش کم کم مثل یک  ،سال نداشت اما با وجود آن سنگ چهاردهبا آنکه بیشتر از  کنند.کمک می فرهادحکو

ولین ا باشد. کرد که او همان پسر کوچک خورشید نشانمرد بزرگ شده بود. بنابراین کمتر کسی به او شک می

ای رسید. در مسافرخانه آن قریه نشست و تقاضای یک لیوان آب کرد. آب در آنجا رایگان بود شب سفرش به قریه

توانم در عوض یک شب جا و غذا یس آنجا گفت: میئو چون غیر از آن سنگ درخشان هیچ پولی نداشت به ر

 دهم.ببرایتان کارهای سخت چند کارگر را انجام 

انجام  گویمرخانه با خود فکر کرد و بعد گفت: خوبه، پس با من بیا. بعد از اینکه کارهایی را که مییس مسافئر

  های اینجا بخوابی.ذا بخوری و شب در یکی از اتاقتوانی غدادی، می

لوه ق از این زمین را فرهادداد و گفت قس آروشابه مرد بیل و کلنگی مزرعه پشت مسافرخانه رفتند. با هم به طرف 

ن ماما تا کار را تمام نکنی از غذا خبری نیست! ات را رفع کن. قت خسته شدی بیا مسافرخانه خستگیکن. هر و

 کنم. بخش بود به قولم عمل می رضایتکنم و اگر کارهایت را چک می

د. ساعتی کربیل و کلنگ را گرفت. بعد از اینکه مرد به داخل مسافرخانه برگشت، شروع به قلوه کردن زمین  آروشا

 و ببینم کارت را درست انجامیس مسافرخانه گفت: صبر کن بروم افرخانه رفت و تقاضای غذا کرد. رئبعد به مس

 ای یا نه.داده

 فصل سوم: در جستجوی خواهر
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شد. او نه تنها آن قسمت کوچکی از زمین را که دید باورش نمیبا این حرف به طرف مزرعه رفت. چیزی را که می

اران برگشت و به یکی از خدمتک آروشابا خوشحالی نزد ین مزرعه را قلوه کرده بود. مرد به او گفته بود، بلکه تمام زم

گفت: تو واقعأ بسیار  آروشاخواهد به او بده و جای خواب خوبی برایش آماده کن. بعد به هر چقدر غذا میگفت: 

  دهم.مرد قوی و کاری هستی. اگر اینجا بمانی و برای من کار کنی، معاش خوبی برایت می

  بستگان خود را ببینم.های سیاه تا یکی از روم به تپه، اما من مسافرم. میگفت: تشکر آروشا

 مرد گفت: درست است، اما هر وقت به اینجا آمدی درهای مسافرخانه من به رویت باز است. 

ار تر خدمتکدخخانه نشست. های مسافرگرفت و روی یکی از چوکیاز دختر خدمتکار غذایش را تشکر کرد.  آروشا

بخند گرم این ل نگریست و لبخند بر لب داشت، لیوانش را پر کرد.می آروشابرایش نوشیدنی آورد و همانطور که به 

شت سرش نشسته را شنید. دو مردی که پهای دو نفر بود که حرف در حال غذا خوردن پنهان نماند. آروشااز چشم 

 توانستیم زودتر پیدایش کنیم، دیگراگر میگفت: ی از آنها میزدند. یکنشان حرف می بودند و از پسری خورشید

 لازم نبود در زمستان پیش رو سخت کار کنیم. 

داد که دیگر تمام عمر کردیم پادشاه آزا آنقدر پول میدیگری گفت: چقدر مغزت کوچک است! اگر او را پیدا می

 کار نکنیم. 

 هایشان تا سینه دراز بود.ای به تن داشتند و ریشهای کهنهلباسطرف آنها چرخاند. دو مرد که رویش را به  آروشا

شان هایمالید. چهرهمویش را میشت و دیگری با دستانش مدام سر بیای بر سر دایکی از آنها کلاه رنگ و رو رفته

آن  کشیدی همپر از چروک بود. خط اخم یکی از آنها آنقدر عمیق بود که اگر دو طرف صورتش را با دست می

 ! گفت: ببخشید آروشاشد. چروک صاف نمی

درباره آن پسر خورشید نشان ادامه داد:  آروشاهر دو دست از غذا خوردن کشیدند و به طرف او نگاه کردند. 

 ام. از چیزی خبر ندارم.تازه به این قریه آمدهخواستم بدانم. من می
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دانیم. چرا فکر کردی که ما باید چیزی درمورد او نمی آنها دوباره مشغول غذا خوردن شدند. یکی از آنها گفت: ما

 درباره چنین پسری معلومات داشته باشیم؟

 گفتند تصویر یک خورشید روی گردنش حک شده است.. کرد که میگفت: در قریه ما کسی زندگی می آروشا

 است؟نگریستند. گفتند: قریه تو کج آروشاآن دو با چشمانی گرد شده به یکدیگر و سپس به 

 گفت: چرا باید برای شما مهم باشد که بدانید؟ آروشا

خدمتکار رفت. دور و برش را نگاه کرد تا کسی نباشد.  دختر این را گفت و از جایش برخاست. به سمت آروشا

خواستم بدانم؟ چرا همه درباره او حرف شد کسی نیست رو به او گفت: درباره پسر خورشید نشان می مطمئن وقتی

 ؟زنندمی

دانی؟! همین با لبخند جواب داد: چطور نمی آمد،به نظر می و زیبا همسن و سال خودش بودخدمتکار که دختر 

ده ارد را پیدا کنیم و مراگر پسری که نشان خورشید بر بدنش د های قصر پادشاه این خبر را گفتند.دیروز جارچی

 نیاز شویم.آخر عمر از کار کردن بیاد که تا اش را به نزد او ببریم، پاداشی خواهد دیا زنده

 خندید و گفت: چرا این پسر برای پادشاه اینقدر مهم است؟ آروشا

 خواهد.میگویند نحس است! پادشاه او را برای قربانی کردن می -

 کردی؟بودم تو چه میکنی؟ اگر آن پسر من میتو چه فکر می -

بودید، شما را از چشم اگر شما آن پسر میگفت: دختر خدمتکار این حرف آروشا را به حساب شوخی گذاشت و 

 ، هستید.از آنچه که پادشاه آزا در نظر گرفته کردم. شما گنجی بیشهمه پنهان می
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تر فکر کرد. باید علامت روی دستش را های دخی به اتاقش رفت تا بخوابد به حرفوقت آروشابا هم خندیدند. 

ای پیچاند. روی تختش دراز کشید و به صدای جیر جیری را پارچهاو را نشناسد. دور دستش پوشاند تا کسی می

 آمد گوش سپرد. که از بیرون می

ماه که کامل بود نگاه  از جایش برخاست و به سمت کلکین باز اتاق رفت. بهنور مهتاب به داخل اتاق آمده بود. 

ل ماه تبدیو دوباره به ماه نگریست.  ای بعد تصور کرد که ماه به دور خودش چرخید. چشمانش را مالیدکرد. لحظه

بیند باور کند. فکر کرد که خواب توانست چیزی را که میکرد. نمیبه دختری شده بود که داشت به او نگاه می

ماه دستش اش باشد. این ماه دختر، همان خواهر گمشده بیند. دوست داشت این خواب ادامه پیدا کند. شایدمی

از کلکین بیرون را نگاه کرد. زمین فاصله زیادی نداشت. از کلکین پایین پرید و  آروشاد. دراز کر آروشارا به سمت 

کرد. انگار روی آب راه خود شده بود. پاهایش زمین را احساس نمیت ماه حرکت کرد. کاملأ از خود بیبه سم

ن نزدیک به زمیاو نیز کرد رفت احساس میرفت. نگاهش فقط به سمت ماه بود. هر چه به سمت ماه دختر میمی

تواند راه برود. پایش به چیزی گیر کرده رفت ناگهان احساس کرد دیگر نمیشود. همانطور که داشت راه میمی

 دید. یکباره احساس دردی در سرش کرد و بیهوش روی زمین افتاد..بود. اما او چیزی نمی

ش را که باز کرد، دختر خدمتکار را دید که روی کرد. چشمانصبح روز بعد وقتی از خواب بیدار شد، سرش درد می

 کند؟چوکی کنار تختش نشسته است. متعجب گفت: چه شده؟ من چرا سرم اینقدر درد می

ماه کامل شدی! هیچوقت در اینجا نباید به ماه کامل خیره شوی. تو دیشب اسیر جادوی دختر خدمتکار گفت: 

، اما خواستم برگردانمتانداختی من تو را دیدم و به دنبالت آمدم. میبخت با تو یار بود که وقتی از کلکین خود را 

 آنقدر قوی بودی که نتوانستم. پس مجبور شدم بیهوشت کنم. ببخش اگر قدری محکم زدم.

اگر  شداری کنم یا درد سرم را ببخشم؟! اما نگفتی چه میام را سپاسگزخندید و گفت: نجات دادن زندگی آروشا

 فتم؟رمن پیش او می
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 داند. چون هر کسی به سوی او رفته دیگر برنگشته است.هیچ کسی نمی -

یم ن رفت، سنگ درخشانش را دو نیم کرد. نیمی از آن را دوباره پیش خود پنهان کرد و دختربعد از اینکه  آروشا

ی و نجاتم داد ای پیچاند و به نزد دختر رفت. آن را به سمت دختر گرفت و گفت: بخاطر اینکهدیگر آن را در تکه

 با من مهربان بودی. هر چند که بسیار ناچیز است. 

ت ساای پذیرم. این اولین تحفهدانست در داخل آن چه چیزی پنهان است گفت: هر چه که باشد میدختر که نمی

ود: نوشته شده بداد. روی دستمال  آروشا. دختر این را گفت و دستمال سفیدی را به گیرم. ممنونمکه از کسی می

 .حنا

 چه اسم زیبایی!به دختر نگاه کرد، لبخندی زد و گفت:  آروشا

 کرد باید دوباره به این مکان برگردد. شد فکر میوقتی از آن قریه خارج می

های شد. عبور از جنگلتفع و پوشیده از برف خسته نمیمرهای پیاده روی در صحراهای خشک و کوه از آروشا

کرد میتعجب نشنید. مردم درباره پسر خورشید نشان می رفت ازترساند. به هر قریه که میانبوه، او را نمیتاریک و 

های دیگر را هم ممکن است ست این قدرتی که او دارد پیشگوییدانخواهد او را از بین ببرد. میکه چرا پادشاه می

رد. کره دستش را نیز پنهان میداشت و ستابه حقیقت مبدل کند. بنابراین هویت خود را از همه مخفی نگه می

مقابل شود. با خود گفت: بهتر  کرد که چطوری با خواهرشرسید، به این فکر میبه تپه های سیاه میروزی که 

 .ینطور کثیف و بدبو به دیدنش بروداست خود را مرتب و پاکیزه کنم، شاید او دوست نداشته باشد برادرش ا

گامی که به رودخانه رسید پیراهنش را در آورد و داخل رودخانه شد. مشغول با این فکر به طرف رودخانه رفت. هن

های سربازان پادشاه آزا هایش مانند لباسآید. آن مرد جوان لباسود بود که دید مردی به طرف او میشستن خ

 فکر کرد اگر نشان دستم را دیده باشد چه!؟با خود بود. ترسید. 
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کنار رودخانه رسیده بود. گویا منتظر بود تا از رودخانه بیرون بیاید. به چهره سرباز  از رودخانه بیرون آمد. سرباز هم

 توانم کمکی کنم؟خیره شد. لبخند گرمی بر لب داشت. این لبخند ترسش را کم کرد و گفت: سلام. می

م نشانی را که شو مطمئنکنی. اما اول میخواهم  مبود، پاسخ داد: سلام. شاید بتوانی کمک عادلسرباز که همان 

 دنبالش هستم.روی دستت دیدم، همان خورشیدی باشد که 

من بترسی  گفت: لازم نیست از عادلدستش را پشت سرش پنهان کرد. مانده بود که چه جوابی بدهد.  آروشا

 نهایت منتظر است پسر خورشید نشان را ببیند. شناسم که بیدوست من! دختری را می

 گفت: خواهرم؟! آروشا

 گفت: آیلین!.. اسمش آیلین است. عادل

دستش را گرفت. انگشتش را روی  عادلنشان خورشید را بر روی آن ببیند.  عادلدستش را جلو برد تا  آروشا

کرد، کشید. گفت: آیلین هم روی دستش نشانی دارد، البته خطوطی که شکل خورشید را روی دستش ترسیم می

 به شکل ماه است. نشان او بر روی دست راستش قرار دارد و 

د را گفت: خو ، زیر لب گفت: زود و آسان پیدا شد! و سپس رو به اوشد که نشان ساختگی نیست مطمئنوقتی 

 توانم آرزوی او را برآورده کنم.بپوشان و با من بیا تا تو را پیش او ببرم. بسیار خوشحالم که می

ور ممکن است که تو بخواهی به من و خواهرم چط تو کی هستی؟ و پوشید، گفت:همانطور که لباس می آروشا

رای ب ای کهجایزهکمک کنی؟ درحالی که تو سرباز پادشاهی و پادشاه آزا دستور داده مرا پیش او ببری. شاید تو از 

 اند خبر نداری؟!دستگیری من گذاشته

 حکم پادشاه آنبرای ام که تری را دیدهگنج بسیار بزرگخندید و گفت: من دوست شما هستم و در ضمن  عادل

را  ور فکر کن که گنج خودتوانم نادیده بگیرم و حتی از او نافرمانی کنم. اگر تو را پیش خواهرت ببرم، اینطرا می

 آورم. بدست می
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 کنم. گفت: پس من هم کمکت می آروشا

خواهرش را نیز بکشد. خواهد تعریف کرد. اینکه نقشه پادشاه چیست و پادشاه می آروشاتمام ماجرا را برای  عادل

دانم که کنند. من میگفت: اگر تو را ناپدری و نامادری آیلین ببینند، بخاطر گرفتن آن جایزه دستگیرت می عادل

های اینجا بمان تا من آیلین را به کنند. پس تو در یکی از مسافرخانهآنها برای داشتن پول بیشتر هر کاری می

 نزدت بیاورم.

نتظر مهاست ین رفت تا خبری را که سالبا خوشحالی به نزد آیل عادلها از یکدیگر جدا شدند. قبول کرد. آن آروشا

ار ه و خانواده نیز بوارد خانه ناپدری آیلین شد. اما متوجه شد آیلین مریض شد عادلاو بدهد. شنیدنش است را به 

اخت. توان این سفر را به تأخیر اندن نمیکنیم. بیش از ایگفت: ما امشب حرکت می عادلبه  تیموراند. سفر را بسته

 ای بدهد یا خیر.رد، معلوم نیست پادشاه به ما سکهاگر این دختر قبل از رسیدن به قصر پادشاه آزا بمی

 کنید؟پرسید بیماری او چیست؟ چرا طبیب را خبر نمی عادل

ما  یبان گفتند کاری از دستطببیماری عجیبی دارد. وقتی کودک بود نیز بیمار شده بود.  آیلینگفت:  تیمور

سازد. پس ما سفر کردیم و به اینجا آمدیم. تا حالا در سلامت بود آید. شاید آب و هوای این مکان به او نمیبرنمی

 آید.کاری از دست طبیب هم برنمیکرد. اما حالا باز هم این بیماری به سراغش آمده. و گاهی فقط تب می

تکه پارچه نم داری را روی  عادلرفت. لرزید. گاهی از هوش میین تب داشت و میبه دیدن آیلین رفت. آیل عادل

گذاشت تا تب او را کاهش دهد. فکر کرد اگر به او بگوید برادرش را پیدا کرده شاید حالش بهتر شود. در سرش می

: ده بود، به او گفتزمانی که تب آیلین کم شد و حالش کمی بهتر ش عادلهر حال وقت زیادی تا شب نمانده بود. 

 من برادر تو را پیدا کردم. او همین جاست. در همین قریه.. ،آیلین

با خود گفت: گنجم  عادلای روی لبانش نشست. نگاهش پر از محبت بود. آیلین چشمانش پر از اشک شد. خنده

 را بدست آوردم! 
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 لطفأ. ،آیلین زمزمه کنان گفت: من را پیش او ببر

داند. به او گفتم در است. او نامت را می آروشابرم پیش برادرت. اسمش شب از اینجا میگفت: تو را ام عادل

ا هر سه از اینج برند.ای بماند تا تو را پیش او ببرم. اگر امشب از این خانه نرویم آنها تو را با خود میمسافرخانه

ک کنیم، مثل یقت آزادانه زندگی میرویم به سرزمینی دیگر، جایی که تحت حکومت پادشاه آزا نباشد. آن ومی

 خانواده واقعی، تو موافقی آیلین؟!

 داد. تکان می رضایتخندید و سرش را به نشانه آیلین فقط می

 عادل توانست با تکیه بهای پیچاند و آن را بر پشتش گره زد. آیلین میضی از وسایل آیلین را درون پارچهبع عادل

 حرکت کردند. راه برود. آنها در تاریکی شب 

نجا ده زیادی از مردم آنداشت. به نزدیکی مسافرخانه که رسیدند، دیدند ع تیمورمسافرخانه فاصله زیادی با قصر 

 باکه  مردیاز  عادلاند. سرو صدا و هیاهوی آنان بلند بود. گویا همه آنها دور کسی جمع شده بودند. تجمع کرده

 اند؟چرا این مردم اینجا جمع شده توانم بپرسمشد پرسید: میر آنها رد میداشت از کناآمد و عجله از مسافرخانه می

د. اند تا فرار نکنزیاد است. همه باهم او را گرفته او بسیار اند. قدرتدهآنها پسر خورشید نشان را پیدا کر -

تا او را  رتیموروم به قصر کنیم. حالا میشاید آن جایزه نصیب همه ما شود، چون همه با هم همکاری می

 خبر کنم. او هم باید...

ت و بعد رفمی تیموراو را کنار درختی برد. به جمعیت نگاه کرد و بعد به راهی که به قصر  عادلآیلین بیهوش شد. 

باید  ان راشده، کدامش خبردارهم از فرارمان  تیمورتا به حال د فکر کرد حالا چه باید بکنم؟ حتمأ به آیلین. با خو

 نجات بدهم؟ 
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رفت فکری در ذهنش آمد. با خود گفت: اگر من زد. همانطور که راه میم میپادشاه آزا در باغ قصر بزرگش قد

 رسد؟شود؟ این همه ثروت به کی میبمیرم چه کسی وارث این تاج و تخت می

 02ادشاه که به ای با مشاورانش در میان گذاشت. مشاوران پکه تصمیمی گرفت و آن را در جلسه همان روز بود

رسیدند با شنیدن تصمیم پادشاه خوشحال شدند. هر کدام از آنها پادشاه آزا را به خاطر گرفتن این تصمیم نفر می

 میمود. مردم از شنیدن خبر تصپادشاه به همه مردم اعلام ش براین دستور داده شد تا این تصمیمستایش کردند. بنا

ی گزیند؟ چه کسگفتند: یعنی پادشاه آزا چه کسی را به همسری برمید میازدواج پادشاه حیرت زده شدند و با خو

 وارث ثروت پادشاه خواهد شد؟ 

دستور داده شده بود تمام دخترانی که از همه نظر عالی هستند برای امتحان کردن چانس خود به قصر بیایند و 

ها ها و با هوشییباییگشت که همه زازدواج میپادشاه دنبال دختری برای برای ازدواج با شاه اعلام آمادگی بکنند. 

و  شدبرگ برنده محسوب می داشت کهو اخلاق خوب در او جمع شده باشد و البته یک ویژگی مخصوص باید می

چنین دختری چانس ازدواج با بود. : آن دختر نباید عاشق طلا و ثروت میباشدجزا او را از دیگران م شدباعث می

 پادشاه را داشت. 

آمدند. همه زیباترین پادشاهی به قصر می چندین روز در قصر مهمانی جریان داشت. دختران از سراسر قلمرو

آینده  هبرای اینکه ملکپوشیدند تا انتخاب شوند و برای همیشه از فقر و کار زیاد رهایی پیدا کنند. ها را میلباس

گذشتند تا کدام عیب و نقص نداشته باشند و از ادشاه میها از زیر نظر مشاوران پانتخاب شود، در اول دختر خانم

کردند. هایی که هیچ عیب و ایرادی نداشتند به نزد پادشاه راه پیدا میترین باشند. سپس دختر خانمنظر زیبایی به

 فصل چهارم: دردسرهای ملکه
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دادند. های درست و تیز هوشانه میبه سوالات پادشاه جوابچون باید ترین قسمت کار بود. این مرحله سخت

تواند از عهده جواب داد تا بفهمد میشاه روی تختش تکیه زده بود. در اول صحبت کردن دختران را گوش میپاد

د. کرزند را بدون هیچ حرفی فقط با اشاره دست رد میدادن سوالاتش برآید یا خیر. کسانی که خوب حرف نمی

 پرسید.از آنان سوالاتی می داشت وزدند و خوش سخن بودند را نگه میها که خوب حرف میاما بعضی

تا به  بگو ببینم را جلب نمود. پادشاه پرسید: دختر!یکی از این دخترها که زیبا بود و خوش سخن، نظر پادشاه آزا 

 ای؟در طلا و جواهر را از نزدیک دیدهحال چق

 دختر پاسخ داد: اندازه یک مشت.

 این ثروت کوچک مال چه کسی بوده؟ -

 .بوددراز زحمت و کار بدست آورده  یهاالمال پدرم که طی س -

 کنی؟خوب بگو اگر یک صندوقچه پر از طلا پیش رویت باشد با آن چه می -

زنم تا همه ببینند که همسر پادشاه آزا پوشانم و در تمام سرزمین کنار شما قدم میبا آن تمام بدنم را می -

 خوشبخت است.ثروتمند و چقدر 

 اری؟دتو تمام آن را برای خودت نگه می -

 کنم. چیزی که از خودم باشد را چرا باید با کسی قسمت کنم؟!که چنین می بلی، البته -

 ات برگرد و تمام عمرت کار کن. این چیزی است که تو لایق آنی!تری! به خانهز من حریصتو که ا !دختر -

 اما چرا؟... -

تجوی دختر مورد نظرش بود. زیادی را در جسپادشاه روزهای ای کرد و سربازان او را بیرون بردند. پادشاه آزا اشاره

رفت اش سر میکم کم حوصلهتقسیم کند.  اش همثروتش را حتی با همسر آیندهخواست حرصی که داشت نمی با

م و گفتگوی اولیه، ای پوشیده بود. در هنگام سلاهای سادهو شد. آن دختر زیبا بود اما لباسکه با دختری روبر
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چون به طلا و جواهرات آویخته بر سر و  ،آیداس کرد از نجابت آن دختر خوشش میه احسسرش پایین بود. پادشا

 خواهی با من عروسی کنی دختر؟شد. پادشاه پرسید: تو برای چه میگردن پادشاه و قصر با شکوهش خیره نمی

 ام. چون دوستشآمده من با اصرار پدرم به اینجاقصر بود، گفت: تالار دختر همانطور که نگاهش به زمین مرمرین 

 اش را رد نکردم. داشتم خواسته

 تو را طلاهای من به اینجا نکشانده؟یعنی اش باز شد و گفت: که اینطور، های پیشانیپادشاه اخم

 نخیر پادشاه. -

 پس اگر به تو یک صندوقچه پر از طلا و جواهر بدهم، آن را نخواهی گرفت؟ -

ذارتان خواهم بود. او مریض است و دیگر توانایی کار هید شکر گنخیر پادشاه، اما اگر آن را به پدرم بد -

کردن را ندارد. در عوض این لطف شما من تا آخر عمر کنارتان خواهم ماند و برایتان وارث زیبایی به دنیا 

 خواهم آورد.

. آوردمیو هم آن صندوقچه طلا را بدست شود پدرت هم مداوا میخوشم آمد.. معامله خوبی است.  -

 کنیم. کنیم و در طی این هفته عروسی میمات عروسی را فراهم میمقد

 پادشاه آزا سلامت باشند.  -

 اسمت را نگفتی! -

 آتنا است، سرورم.اسم من  -

 بسیار خوب آتنا، برو خودت را برای جشن عروسی آماده کن. -

د پادشاه ز همیشه به نزتر اکنند. اما پیشگوی سلطنتی پریشان پادشاه دستور داد تا جشن بزرگی در قصر برگزار

 دهید.گفت: پادشاه! شما کار اشتباهی انجام میآزا آمد و 

 خواهم یک وارث داشته باشم اشتباه است؟پادشاه گفت: چرا؟ اینکه می
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نخیر، این کار بسیار نیکی است، اما عروسی با این دختر اشتباه است. من در طالع شما او را یک ستاره  -

 خوشبخت نخواهد کرد. لطفأ دختر دیگری را انتخاب کنید. بینم. او شما را نحس می

م. ای نداردهی. من به این دختر علاقهشوی عقلت را بیشتر از دست میتو؟! هر چه پیرتر میگویی چه می -

واند فکر تا نت اتاق این قصر زندگی خواهد کرد ترینو گوشه ترینیندانم دنبال پول نیست. او در پایاما می

 در سر بپروراند.ه چیدن علیه من را ئن یا توطمسموم کرد

کنید سرورم. هنوز هم آن دو کودک نحس در سرزمین شما نفس شما اصلأ به اخطارهای من توجهی نمی -

های من باورتان خواهد شد که دیگر هایتان در خطر افتادید، حرفپرواییبخاطر بیکشند. اگر روزی می

 .ای هم نخواهد داشتفایده

ا او کنیم و ییگر. من مواظب این دختر هستم. وقتی فرزندی بدنیا آورد او را از قصر بیرون میبس است د -

 حالا از اینجا برو.کنند. را پیدا می قلوهاکشیم. به زودی سربازان هم آن دورا می

 گویید شود. پیشگو این را گفت و از تالار بیرون رفت. خدا کند همینطور که می -

رقصیدند و از غذاهای رایگانی خندیدند و میآتنا در قصر برگزار شد. همه شاد بودند و می جشن عروسی پادشاه و

خوردند. زمانی که شب فرا رسید، طوفان بسیار شدیدی که خدمتکاران پادشاه در این روز تدارک دیده بودند، می

م مردین آنان رخ نداده بود. شد. همه از این طوفان شگفت زده شده بودند، چون هیچ وقت چنین طوفانی در سرزم

هایشان رفتند. پادشاه حرفی که پیشگو درباره آتنا گفته بود را به یاد آورد. با خودش قصر را ترک کردند و به خانه

 گفت: چرا او نحس است؟ اگر پسری بدنیا بیاورد که او نیز نحس باشد چه؟

های فت: سرورم، من فقط چیزی که ستارهپیشگو گ با این فکر به نزد پیشگو رفت. از او همین سوالات را پرسید.

کنم پسری که او بدنیا بیاورد نحس باشد. اگر بعد از اند را برایتان گفتم، اما فکر نمیطالع شما به من نشان داده

 ازبین ببریم، دیگر خطری وارثتان را تهدید نخواهد کرد.بدنیا آمدن پسرش او را 
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واهم پوش خپسری بدنیا بیاوری من تو را طلا که برگشت و گفت: اگر برایمپادشاه خیالش راحت شد. به نزد مل

 اما تا آن وقت تو باید در این اتاق کوچک بمانی و هیچ کس را جز من و خدمتکارت ملاقات نکنی.کرد. 

 ملکه سرش پایین بود و در جواب چیزی به پادشاه نگفت. 

د، زتنها کسی که گاهی با او حرف می شد.ش افسرده میدر تنهایی خود، بیشتر از پیگذشت و ملکه روزها می

ها پیش مادرش آتنا چون سالآورد. خدمتکار زنی میان سال و خوش اخلاق بود. خدمتکاری بود که برایش غذا می

دید دختر زن وقتی میپرسید. پدرش می حال داشت. از او دربارهرا از دست داده بود، آن زن را بسیار دوست می

 کند.گفت: خوب است، فقط گاهی برایت دلتنگی مینگران پدرش است، می بیچاره

د و شمی دها، شاایت فرستاده. آتنا از دیدن آن گلها را پدرت برگفت: این گلآورد و میهمیشه برای آتنا گل می

 های انبوه بردهگلتنا بعد از عروسی دخترش، به جنپدر آکرد. اما حقیقت این بود که آنها را با تمام وجود بو می

پادشاه این کار را بخاطر اینکه یک از دنیا رفت. همانجا شد و بدون غذا با شدت مریضی که داشت، دو روز بعد 

  صندوقچه از ثروتش کم نشود، انجام داد.

ز طلا ای اپادشاه کیسه این خبر خوش را برای پادشاه برد. خدمتکار بعد از مدتی فهمید که آتنا پسری در راه دارد.

کنی تا بدنیا بیاید. وقتی پسرم بدنیا آمد از شر آن زن هم خلاص به خدمتکار داد و گفت: از او خوب مراقبت می

 شویم.می

 کند؟پس چه کسی نوزاد را بزرگ میچرا؟ خدمتکار گفت: 

 خواهی زنده بمانی.چیزی که در این سرزمین زیاد است، دایه است! بیش از این نپرس اگر می -

 اه. اگر از فرمان پادشتوانم به آتنا کمک کنمز تالار بیرون رفت. با خود فکر کرد: چطور میر با ناراحتی اخدمتکا

سرپیچی کنم مرا خواهد کشت. اما آتنا باید از این خبر آگاه شود. زندگی آن دختر بیچاره نباید به این کوتاهی 

 باشد.
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چیز را به او بگوید. پس کنار آتنا روی تخت خوابش نشست.  ه. سعی کرد در آرامش همبا این فکر به نزد آتنا رفت

های پادشاه را برایش بازگو کرد. آتنا سرش را روی پاهایش گذاشت و شروع به نوازش موهای بلندش کرد و حرف

، وقت زیادی داریم تا راه طفلگفت: آرام باش دخترم، تا هنگام به دنیا آمدن با نگرانی از جایش پرید. خدمتکار 

 اما تا آن وقت خونسردی خود را حفظ کن و مواظب جنین خود باش.ای پیدا کنیم. ارهچ

 او را آرام کرد. های خدمتکاراما دلداری وحشت زده بود آتنا

 تواند از قصر فرار کند. کرد که چطور میگذشت. آتنا در آن اتاق کوچک و دلگیر به این فکر میروزها می

ساله  5یا  4که شاید  شد کرد، متوجه پسر کوچکیچک اتاقش به باغ قصر نگاه میکوکلکین ه داشت از یک روز ک

. آن پسربچه به همراه مادرش به باغ آمده بود. مادرش که یکی از خدمتکاران پادشاه آزا بود، داشت از باغ داشت

ر خطآزاد و بیکار! زندگی تو و پسرت، چید. با خود گفت: کاش من بجای تو بودم خدمتبرای پادشاه سیب می

 نصیبم.است. اما من از این خوشبختی بی

بود. گویا یک زن خیلی خیلی وقتی این جملات را بر زبان آورد، موجودی روبرویش ظاهر شد که بسیار نورانی 

 ای یا یک پری؟درخشان بود. آتنا گفت: تو فرشته کوچک اما بسیار زیبا و

 توانم آن را برایت برآورده کنم. تو آرزویی کردی که می خواهی مرا صدا بزنی، اماتوانی هر چه میمی -

 دهی، تا آخر عمر سپاسگذارت خواهم بود.باگر این لطف را در حق من انجام  -

اگر از این کارت ات را با او عوض خواهی کرد. شود، در آن صورت تو تمام زندگیاین آرزوی تو برآورده می -

آیم و اگر دوباره این کنم. در پایان روز به سراغت میعوض میشما را با هم  بدننیستی، یک روز  مطمئن

 آرزو را داشتی برایت برآورده خواهم کرد.

 قبول است فرشته مهربان! -
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ه ای ککلکینچیند. پسر کوچکی در کنارش است. به قصر و ای بعد خود را در باغ دید که دارد سیب میلحظه

انگار حقیقت داشت. از خوشحالی فریاد زد و بالا و پایین پرید. پسرک . نگریست، نگاه کردپیشتر از آن به بیرون می

 رو به او گفت: مادر جان، چی شده؟

 ؟! اما تو که پسر آن خدمتکار هستی. مادر آتنا به پسرک نگریست. گفت:

 شوی. ا را به؟ زود بیا ظرفکنیسرآشپز از کنار در آشپزخانه صدا زد: چرا اینقدر برای چیدن چند تا سیب تعلل می

دهد. به پسرک نگاه کرد، او بآتنا یادش آمد که حالا در زندگی زن خدمتکار است و باید همه کارهای او را انجام 

نم. من کتوانم مثل یک مادر به او نگاه نگریست. فکر کرد: پسر شیرینی است، اما نمیهم داشت متعجبانه به او می

 ناامیدانه به خود گفت: اصلأ احساس مادرانه به او ندارم. ام. بزرگ کرده م و نه او رااکه او را نه بدنیا آورده

ها را شست. در پختن غذاها به آشپز کمک مطیعانه به آشپزخانه رفت. ظرف زد.سرآشپز دوباره داشت او را صدا می

ید. اما ترسای لحظهدید،  پادشاه ببرند. وقتی پادشاه راصر را تمیز کند تا غذاها را برای کرد و بعد رفت که تالار ق

تمیز کاری و آوردن غذا به  ،بیند که هر روز کارشبیند، بلکه زن خدمتکار را مییادش آمد که پادشاه او را نمی

 و مقداری غذای مانده در زباله دانیمقداری علف هرز و جلبک  از او بگیرد،کوچکی  انتقامبرای اینکه  پادشاه است.

ود که دلش به درد پادشاه وقتی غذا را خورد از مزه آن تعریف کرد. اما ساعتی نگذشته ب. ه بودریختدر غذایش  را

. اما زیاد طول نکشید. طبیب فهمیده بود ا از این کارش راضی بودزد. آتنو پیچش آمد و با صدای بلند فریاد می

ضربه شلاق  02زن خدمتکار نیز  سرآشپز مجازات شد و به همراه او که غذای پادشاه او را به این حالت آورده است.

به باغ قصر رفت. جایی که صبح از کلکین خورد. آتنا از کارش پشیمان شد. بدنش زخمی شده بود و درد داشت. 

کوچک اتاقش به آنجا نگاه کرده بود. ناگهان فرشته کوچک ظاهر شد. به آتنا نگاه کرد. گفت: این بدن پیش تو 

 ه آسیب ببیند. کردی کامانت بود. نباید کاری می

 آتنا گفت: پشیمانم فرشته مهربان. 
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 ات را عوض کنی؟خواهی زندگیات را بگو. میحالا تصمیم -

توانم به پسر او احساس مادرانه داشته باشم و این اول اینکه من نمیفرشته مهربان! من زیاد فکر کردم.  -

واهد داشت. من از پسر او با تمام دانم که او نیز به پسر من همین حس را خبرایم عذاب آور است. می

او  رضایتمانم. دوم اینکه من حق ندارم بدون کنم اما از عشق مادرانه محروم میوجودم مواظبت می

چیدن سیب با پسرش یکی از زندگی او را از او بگیرم. او در این زندگی که دارد خوشحال است، حتی 

توانم است که من اگر جای او باشم نیز نمی اشاوست و این خوشبختی احساس درونی هایخوشبختی

توانم او و یا هیچکس دیگری را بجای خود با مرگ روبرو کنم و زندگی حسش کنم. سوم اینکه من نمی

 او را زندگی کنم. من باید خودم باشم و سرنوشت خودم را عوض کنم. 

 رگردی؟خواهی به خودت بپس می -

 اینطور من عذاب وجدان نخواهم داشت.ا به حالت اول برگردان. اما از تو خواهشی دارم. بدن او ربله،  -

 درست است.  -

ت شود. برخاسکه از خواب بیدار می فت که روی تختش دراز کشیده و انگارای بعد خود را در اتاق کوچکش یالحظه

رشته بود. آتنا به فو از کلکین اتاقش به بیرون نگاه کرد. زن خدمتکار کنار درخت دراز کشیده بود و آرام خوابیده 

 کنم فرشته مهربان.گفت: تشکر می

 کنم. هر وقت کمک خواستی من را صدا کن. فرشته گفت: بخاطر تصمیم درستی که گرفتی تو را تحسین می

 فرشته این را گفت و ناپدید شد. آتنا دوباره به فکر رفت تا برای نجات خودش راه حل بهتری پیدا کند. 
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 روشاآکرد. همه او را محکم گرفته بودند تا فرار نکند. به جمعیتی که دورش را گرفته بودند، نگاه میهراسان  آروشا

 کنم. گفت: مرا رها کنید. خواهش میمی با عجز و التماس

دادند. یک نفر از آن سوی در مسافرخانه گفت: نگهش دارید، سربازان پادشاه آزا مردم به حرف او گوش نمیاما 

 ند.نزدیک هست

هایش را آزاد کرد و قدرتی که داشت استفاده کرد. دست وار به خشم آمد. ازاین جمله را شنید، دیوانه آروشاوقتی 

همه آنهایی که دورش بودند را با یک حرکت به کناری انداخت. بعضی از آنها که به دیوار مسافرخانه و یا به چوکی 

ن آنها به طرف جنگل دوید و فرار کرد. او وقتی از مسافرخانه بیرون از میا آروشا. زخمی شدندو میزها خورده بودند 

مدتی شد. ، آیلین را روی دوش گرفته بود و داشت کم کم از آنجا دور میعادلو خواهرش را ندید.  عادلدوید، می

ینبار خود ا ناراحت شد.ببیند.  نتوانسته برادرش رابعد آیلین به هوش آمد. کم کم حالش بهبود میافت. فهمید که 

کردند. با یکدیگر مشورت کردند که کجا فرار می فرهادو سربازان حکو تیمورآنها نیز فراری بودند و باید از دست 

گر تو موافق باشی به شناسم. اهای دور از اینجا میسرزمینی را در یکی از گفت: من کس عادل .توانند بروندمی

 رویم.آنجا می

 آیلین گفت: برادرم؟!

 گردم وتمام این سرزمین را میبرادرت  و نجات گذارم و خودم برای پیدا کردنن نباش تو را آنجا مینگرا -

 گردیم.هر دو با هم به نزد تو باز می وقتی او را یافتم،

 !عادلدانم چطور از تو تشکر کنم من نمی -

 فصل پنجم: طلسم چاه
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 دهم. به تشکر نیست. هر کاری بتوانم برای تو انجام مینیازی  -

 .زدگفت، لبخند مهربانی بر لبش نقش بسته بود و در چشمانش محبت موج میجمله را میوقتی این  عادل

های روان حرکت کردند. آنجا محلی فقیرنشین بود و سربازان پادشاه نیز حتی برای ریگ سرزمینآنها به سمت 

 ای پرداخت ندارند. دانستند که ساکنان آنجا پولی برچون می آمدند؛، بسیار کم به آنجا میتاالیجمع کردن م

 نراهشا گاهی مجبور بود کار کند تا برای خوردن غذا پولی بدست بیاورد. سر عادل در این مدت، گذشت.روزها می

و  دبا صاحب مسافرخانه صحبت کر عادل. اتاقی را به اجاره گرفتند. ای رفتنددر یک قریه کوچک، به مسافرخانه

ته و از چاه آب بکشد و نیز وقتی همه مسافران غذا خوردند، سالن غذا ها را شسآن شب تمام ظرف عادلقرار شد 

  خوری آنجا را تمیز کند.

از مردمی که برای خوردن غذا به سالن غذاخوری  عادلکرد. به کار مشغول شد و آیلین در اتاق استراحت می عادل

فتند گیم کجاست. مردم درباره آن پسریست که حالا آمده بودند، شنید که پسر خورشید نشان فرار کرده و معلوم ن

ر این شایعه س کم کمتواند با پنجاه نفر در یک زمان بجنگد. می که او به اندازه یک غول، قدرت دارد و یک نفره

ر کرد و آن را بزرگتکرد، چیزی بر آن اضافه میهر کس که این داستان را برای دیگری تعریف می افتاد.ها میزبان

این شایعه کم کم  داد. مردم همه از روبرو شدن با چنین موجودی به وحشت افتاده بودند.لوه میو وحشتناکتر ج

 به قصر هم رسیده بود و پادشاه را به فکر انداخته بود. 

او را در  خواستانه از آیلین خوشش آمده و میخبر از اینکه صاحب مسافرخبه کار خود مشغول بود بی عادل

 اش جذبهای زیادی را برای مسافرخانهتواند مشتریکرد زیبایی آیلین میاو فکر می رد.مسافرخانه خود نگه دا

شست، پیش او رفت و از او پرسید: دختری که همسفرت ها را میداشت ظرف عادلبه همین خاطر وقتی کند. 

 است، چه نسبتی با تو دارد؟
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د. او در چشمان مرد طمع و حرص را دید. بنابراین به او نگاه کرد تا از چشمانش منظور این پرسشش را بفهم عادل

 گفت: او همسر من است. 

 مرد آهی کشید و گفت: برای همسر یکدیگر بودن بسیار جوان هستید!

 شود، آقا!گفت: خوشبختی باعث جوان ماندن می عادل

هم  منباعث خوشبختی در اینجا ، بودن زوج خوشبختی مثل شما دتوانید بیشتر اینجا بمانیشما می -

 خواهد شد. 

ماندیم و به راه خود ادامه اینجا نمی شدباید برویم. مسافر هستیم و اگر شب نمیشویم، اما خوشحال می -

  دادیم.می

 ها را که شستی برو و از چاه آب بیاور. پس ظرف -

به طرف چاه  ها را شست با یکی از خدمتکاران مردبعد از اینکه ظرف عادلمرد این جمله را با عصبانیت گفت. 

اما کمتر کسی از جادوی این چاه خبر  ،رفت. دو بشکه بزرگ را نیز با خود آورده بود. چاه در ابتدای جنگل بود

فرصت استفاده  خدمتکار از مشغول کشیدن آب از چاه شد. در همین حال، عادلوقتی به آنجا رسیدند، داشت. 

ها را برداشت به ته چاه سقوط کرد. خدمتکار بشکها فریادی ب عادلپشت سر او را به درون چاه انداخت.  کرد و از

و با سرعت به مهمان خانه و پیش صاحب مهمان خانه آمد. وقتی نفسش تازه شد گفت: همان طور که شما خواسته 

 باشد آقا. مرده بودید، انجام دادم. او حالا درون چاه است و شاید تا الان 

 برس. برو و به کارهایت فت: آفرین! حالاای کرد و گمرد خنده

پایین آمد. اطراف را جستجو کرد، اما اثری  عادلصبح که شد آیلین از خواب برخاست. بار سفر را بست و به دنبال 

را از او گرفت. مرد گفت: او دیشب اینجا را ترک کرد و  عادلاز او پیدا نکرد. به نزد صاحب مسافرخانه آمد و سراغ 

 خواست دیگر منتظر او بمانید. گردد. او نمینمیرگز بر یگر هگفت به شما بگویم د
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کشید و نگاه طماعش را به دختر  صاحب مسافرخانه دستی بر شکم بزرگ خودآیلین چشمانش پر از اشک شد. 

دهم توانی اینجا بمانی و زندگی جدیدی را شروع کنی. من به تو جا و غذا میکنی؟ میدوخت و گفت: چرا گریه می

 کنی.تو برایم کار میو در عوض 

 تکان داد.  رضایتسرش را به نشانه  هایش را پاک کرد واشک آیلین

های تنگ و کوتاه بپوشد، برای و مجبور بود لباسکرد. اچند روزی بود که آیلین برای صاحب مسافرخانه کار می

کارهای  تر ازراحت کنندهبسیار نا. این برای آیلین با ناز و عشوه حرف بزندآمد چرب زبانی کند و هر مشتری که می

چاه رفت، صدای عجیبی را از داخل  کناریک روز که آیلین برای گرفتن آب به و پاک کاری بود. شو سخت شست

قتی دهد، بیرون بیاید. وتا شاید آن چیزی که در آب گیر افتاده و صدا میچاه شنید. آیلین دولچه آب را بالا کشید 

با دستانش آن را از  ای به رنگ زرد ندیده بود.بقهای زرد رنگ در میان آن است. تا بحال بقهدولچه بالا آمد، دید 

قه ات، بحرکتی نکرد. آیلین گفت: برو خانهها گذاشت. بقه روی سبزهآن را و  ، نشستمیان دولچه بیرون آورد

 کوچک و زیبا.

: بود خودششبیه اسم ز خود درآورد که آمد. روی دامنش نشست. به او خیره شد و صدایی ابقه به سمت دختر 

 آیلین!

و بقه به طرفی پرت شد. مدتی ایستاد و از دور نگاهش کرد. به چشمان بقه خیره شد.  پریدآیلین ترسید. از جایش 

گفت. آیلین به سمت بقه رفت. نگاه او به جای غور غور، آیلین مینگاه آشنایی داشت. بقه آرام به سمت او آمد. 

 هستی!  عادلناراحت و آشنایش را شناخته بود. بقه را در آغوش کشید و گفت: تو 

بقه با خوشحالی به جست و خیز کردن به دور آیلین شروع کرد. بعد از مدتی، آیلین شروع به صحبت با او کرد: 

یی بر چه بلایزی بود که صاحب مسافرخانه به من گفت. ای و من را تنها گذاشتی. البته این چکردم رفتهفکر می

 ات درآورد؟ سابق شود تو را به شکلای؟ چطور میآمده؟ چرا تو به این شکل درآمده سرت
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وانند بپرسد شاید آنها بتدر این باره از خدمتکاران مسافرخانه که باید جادویی در کار باشد و اگر  آیلین فکر کرد

کمک کند. با این فکر بقه را برداشت و در جیب پیشبند خود گذاشت و به او گفت: نباید  چیزی بگویند که به او

 سرو صدا کنی و یا کاری کنی که کسی به ما مشکوک شود. 

پرسید: شما درباره جادوی تبدیل شدن که زن میان سال و خوش اخلاقی بود، آیلین به آشپزخانه رفت. از آشپز 

 دانید؟انسان به بقه چیزی می

نپرسی. جادو و جادوگرها چیزهای کنم چیزی درباره آن دانم. به تو هم توصیه میآشپز گفت: نه من چیزی نمی

 که از آن سردربیاوری. ندخوبی نیست

کنم آشپز خواهش می خواهم بدانم چنین جادویی در اینجا وجود دارد یا نه؟درست است. اما فقط می -

 مهربان!

کرد نگاهی به آیلین انداخت و نتوانست در برابر نگاه مظلومانه او مقاومت خرد میها را آشپز همانطور که سبزی

 ها هستند که چنین جادویی دارند.بعضی از چاهوجود دارد. کند. گفت: 

 اگر کسی به آن جادو گرفتار شود برای باطل کردنش چه کاری باید انجام دهد؟ -

ویی باید کسی دیگر به داخل چاه آن بقه طلسم از مادرم شنیده بودم که برای باطل کردن چنین جاد -

شود و شود. یعنی بقه دوباره انسان میرود منتقل میشده برود. جادو از بقه به کسی که داخل چاه می

  جادو فقط در آب چاه جادو شده ممکن پذیر است.شود. رود تبدیل به بقه میانسانی که داخل چاه می

 کنم آشپز مهربان!تشکر می -

 ای وجود دارد؟ن چاه جادو شدهکنی این اطراف چنیفکر میخواستی بدانی؟ را اینها را میاما چ -

 ها را از مهمانان شنیدم و خواستم بدانم حقیقت دارند یا ن، همین!کنم. این حرفنه، من چنین فکری نمی -

 ای کرد و متوجه دیگ غذایش شد. آشپز خنده
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داد، اش غذا برد. همانطور که به او غذا میبرای بقهبه اتاقش رفت و که وقتی کارهایش تمام شد هنگامی آیلین، 

توانم به جای تو به شکل بقه دربیاورم؟ من حق چنین کاری را با هیچکسی ندارم. از طرفی چه کسی را میگفت: 

 ات برگردانم.پس من باید تو را به زندگی عادی ای.و هم بخاطر من به این شکل درآمدهت

کرد. آیلین برخاست و او را در جیب پیشبندش انداخت و بدون اینکه کسی او را ببیند خود را به گاه میبقه به او ن

آن گرفت و آهسته آهسته خود را به ته چاه رساند. بقه  ریسمانچاه جادویی رساند. روی دولچه آب نشست و از 

ای بعد لحظهآب چاه غوطه ور شدند. را رها کرد و هر دو در  ریسمانرا از جیبش درآورد و روی دستش گرفت. 

که  م مدتیتما عادلاز میان آب سر برآورد و آیلین را که حالا بقه سفید رنگی شده بود روی دستش گرفت.  عادل

 سمانریهای آیلین و دیگران را شنیده بود. دولچه را گرفت و بقه را داخل آن گذاشت و با در جیب آیلین بود، حرف

دستش گرفت و گفت: به زودی تو را به شکل اولت  قتی از چاه بیرون آمد، بقه را رویخود را بالا کشید. و

 دانم چه کسی باید به شکل بقه دربیاید و تمام عمر همین طوری زندگی کند.گردانم. میبرمی

  .و به او گفت: همین جا بمان ، بقه را کنار درختی در نزدیکی چاه گذاشتعادل

ای که تازه ای که در آنجا بود یک کیسه سکه طلا و لباس مردانهف بود رفت. از خانهمان اطراای که هبه مزرعه

هایی که خیلی دوستشان . موهایش را شانه زد. ریش و بروتشسته شده و روی بندی آویزان بود را پنهانی گرفت

وقتی با این  عادلاخت. ها گذاشته بود تا دراز شوند را از ته زد. اینگونه ظاهر جدیدی برای خود سداشت و مدت

 . عادلگفت: آیلین منم،  عادلهر پیش بقه رفت، بقه ترسید. جست و از او دور شد. ظا

رسم؟ تو که با دو دستش او را گرفت. خندید و گفت: چطور به نظر می عادلبقه از فرار کردن دست کشید. 

 نتوانستی من را بشناسی، پس آن بد ذات هم مرا نخواهد شناخت.

گردانم. این را قول گردم و تو را به حالت اول برمیجا گذاشت و گفت: من زود برمی قه را دوباره همانب عادل

 دهم.می
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 بقه در جایش نشست. 

 لعادمسافرخانه رفت. به خدمتکاری که او را در چاه انداخته بود اشاره کرد. وقتی خدمتکار به نزد او آمد، به  عادل

 را برایم بیاورید.  مسافرخانه این گفت: لطفأ بهترین غذاهای

 کرد یک مشتری پولدار به مسافرخانه آنان آمده، با خوشحالی گفت: البته، آقا.خدمتکار که فکر می

آمد و با  عادلخبر داد. صاحب مسافرخانه به نزد خدمتکار رفت و به صاحب مسافرخانه از وجود چنین مشتری 

 خواهم اگر ممکن باشد!از شما کمکی می گفت: عادلچرب زبانی به او خوش آمدید گفت. 

 دهیم. صاحب مسافرخانه گفت: هر دستوری بدهید انجام می

مرد نشان داد. کیسه با  شد را به آنای که در آن پول نگه داشته میکیسه دستش را به طرف کمرش برد و عادل

ه چشمانش صاحب مسافرخانه ک خورد. بعد از این نمایش کوچک، بهتکان می عادلهای طلا در دست صدای سکه

ست. افتاده اکه در نزدیکی اینجاست، هایم که به همین شکل بود در چاهی ای از سکهگرد شده بود، گفت: کیسه

م خواههای داخل آن را به شما خواهم داد. البته نمیاز چاه بیرون بکشم، نیمی از سکه اگر شما کمکم کنید آن را

 دزدها در این اطراف زیاد هستند و امنیت من به خطر خواهد افتاد.فهمد. چیزی ب از این قضیهکسی دیگر 

 مرد گفت: البته، من خودم این کار را برایتان خواهم کرد.  

 گفت: پس لطفأ تا هوا تاریک تر نشده برویم.  عادل

د تا وقتی که . هنگامی که رسیدند، مرد دولچه چاه را گرفت و با احتیاط داخل چاه شآن دو به سمت چاه رفتند

بقه را آورد، آن را نوازشی کرد و به  عادلبه آب رسید. مرد مشغول گشتن در میان آب چاه شد. در همین وقت، 

 داخل چاه انداخت. وقتی صدای برخورد او با آب را شنید، صدا زد: آیلین.. آیلین..

 آیلین جواب داد: بله، من به شکل خودم درآمدم.
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 را بگیر تا تو را بالا بکشم. ریسمانگفت: با خوشحالی خندید و  عادل

 شود؟آیلین با ناراحتی گفت: اما این مرد که به شکل بقه درآمده چه می

 گفت: تو بیا بالا، برای او هم نقشه خوبی دارم. عادل

 ای گفت: تو کنار همانبعد از لحظه عادلرا در آغوش کشیدند.  ، آیلین را بالا کشید. از خوشحالی یکدیگرعادل

آنها بودند که مرا در این چاه انداختند. پس  روم تا شریکش را بیاورم تا همیشه باهم باشند.درخت پنهان شو. می

 سزایشان همین است. 

با یک خدمتکار به چاه نزدیک  عادلماند. بعد از ساعتی متوجه شد  عادلآیلین قبول کرد و کنار درخت منتظر 

به او  عادلرا به دستور صاحب مسافرخانه به داخل چاه انداخته بود.  ادلعشوند. او همان خدمتکاری بود که می

 صاحب کارت غرق شود و بمیرد. گفت: زود باش خدمتکار، الان است که 

 را قطع کرد. مرد به داخل ریسمان عادلخدمتکار مطیعانه ریسمان را گرفت و پایین رفت. وقتی به پایین رسید، 

های چاه گرفت و خواست ه به شکل خود بازگشت و از دیوارهاحب مسافرخاند. صآب پرت شد و به شکل بقه درآم

آمد و به چاه درون چاه نگاه کرد. صاحب  عادلگفت، آیلین کنار ناسزا می عادلبالا بیاید. همانطوری که داشت به 

نبار خدمتکار به شکل د. ایدر آب افتاد و دوباره به شکل بقه درآملغزید و مسافرخانه زیاد بالا نیامده بود که 

خواست. اما او نیز بعد از کمی تلاش به داخل چاه کمک می عادلاز رگشت. او نیز خواست بالا بیاید. اش بانسانی

 کشند. افتاد. خدمتکار بقه و صاحب مسافرخانه انسان شد. آیلین گفت: اگر بیرون بیایند ما را می

 گفت: نگران نباش.  عادل

 کنند. کار را تکرار مید و روی چاه گذاشت. گفت: حالا تا آخر عمر همین سنگ بزرگی را آورسپس 

 خواهد دوباره بقه شوم.آیلین گفت: بیا از اینجا برویم. دلم نمی
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 گفت: تو در هر دو شکل زیبایی. عادل

  ادامه دادند. های روان را به سوی سرزمین ریگآنها حرکت کردند و به سفر خود آیلین خندید. 
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شان تحویل دهند، به را به پادشاه ظالمخواستند در عوض بدست آوردن ثروت، او از دست مردمی که می وشاآر

 شود.دانست به کجا ختم میرفت که نمیهای انبوه پناه برده بود. در آنجا خسته و پریشان، راهی را میجنگل

ای افتاد. زیاد ز کمرش باز شد و به گوشهنگ طلا اتا اینکه سدانست که چند روز را همینطور دویده است. نمی

. هوش شدنیرویش را از دست داد و در میان جنگل کنار یک چشمه کوچک بر زمین افتاد و بیطول نکشید که 

وقتی بهوش آمد احساس کرد که تنها نیست. چشمانش را باز کرد. تاریک و روشنایی غروب بود. سرش را چرخاند 

توانست باور کند. گویا دختری بود از جنس آب، و یا آبی دید نمیچیزی را که میتا ببیند چه کسی کنارش است. 

از جایش پرید و هراسان به آن دختر آبی نگاه کرد. دختر که دید او به هوش  آروشا که ظاهر یک دختر را داشت.

تی م تا به حال به راحخواستم به تو آسیبی بزنآمده خندید و گفت: دو روز بیهوش بودی و من کنارت بودم، اگر می

 کردم. این کار را می

 نفس راحتی کشید و گفت: تو کی هستی؟  آروشا

از آب این چشمه هستم. دختر رودخانه بزرگ جنگل. اما همیشه تنها هستم و به جز حیوانات  من بخشی -

 ام. حالا بگو تو کی هستی؟هاست که کسی را ندیدهاین جنگل مدت

اند. تنها ر و مادرم همان وقت از دنیا رفتهقصر پادشاه آزا بدنیا آمدم و پد. من در شهر هستم آروشامن  -

 گردم. ام و به دنبالش میاز او دور افتادهخواهری دارم که 

 اینجا به دنبال او هستی؟ -

 فصل ششم: چشمه؛ دختر دریا
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خواهم بمیرم، دهد. اما من نمیزیادی می جایزه امبرای مرده یا زندهام. پادشاه نه، از دست مردم فرار کرده -

 خواهرم را نبینم. که ه تا وقتین

 خواهد؟چرا پادشاه تو را می -

 اند.ها اینطور گفتهو حکومت او خطرناک هستم. پیشگوییگویند من برای پادشاه می -

 دوست من است. دشمن پادشاه آزا، -

 توانید داشته باشید؟شما با او چه مشکلی می -

آید و دوستان جدا کرد. گاهی هم به اینجا می رمها پیش با عوض کردن مسیر رودخانه مرا از ماداو سال -

 کشد. من از او بسیار نفرت دارم. حیوان مرا می

 متأسفم.  -

وانم تشود. میام اینگونه رفع میام ببینم. دلتنگیتوانم مادرم را در آب چشمهدختر آبی خندید و گفت: من می

 دهم. بیا..بخواهرت را هم در این آب نشان 

 آیلین بود.کنار چشمه آمد و به آب زلال آن نگاه کرد. تصویر دختری را در آب دید. آن دختر  خوشحال شد. آروشا

دید. از خوشحالی اشک در چشمانش حلقه زد. اشکش روی آب چشمه برای اولین بار بود که خواهرش را می آروشا

ا توانم آن رفته است. مینهگرفت. گفت: در میان این قطره چقدر محبت  ریخت. دختر آبی آن اشک را در دستش

 برای خودم نگه دارم؟

 کنی؟بخشی گفت: حتمأ، اما با آن چه می رضایتبا لبخند  عادلتصویر محو شد، 

 آویزم.شود و بعد آن را به گردنم میگذارم. بعد از مدتی تبدیل به مروارید میآن را درون صدف می -

 بت نشان دادن تصویر خواهرم به تو بدهم. توانم باخندید و گفت: کمترین چیزی است که می آروشا
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ای با یک صدف بیرون آمد. صدف را باز کرد و قطره اشک را درون آن آبی داخل چشمه رفت. بعد از لحظه دختر

رفت تا صدف را پنهان کند. وقتی برگشت از آب بیرون آمد و و دوباره درون آب  لبخندی زد آروشا. به انداخت

 توانم به تو دست بزنم؟گفت: می آروشانشست.  آروشاکنار 

 دختر آبی خندید و گفت: البته.

 دستش را به دست دختر آبی نزدیک کرد و آن را لمس کرد. دختر آبی گفت: چه احساسی داری؟ آروشا

 ام؛ آبی که نه سرد است و نه گرم. تو چه احساسی داری؟کنم دستم را در آب انداختهاحساس می -

 کند؛ جسمی که نه سرد است و نه گرم.م مرا نوازش میکنم جسمی نرمن احساس می -

 توانی کمکم کنی و جایی را که خواهرم هست را برایم معلوم کنی؟گفت: می آروشاهر دو خندیدند. 

 روی. اگر مدتی اینجا بمانی من راه را نشانت خواهم داد.اگر راه را نشانت بدهم تو زود از اینجا می -

 چند روز؟ -

 روز. 3 -

 نم.کقبول می -

 آب ریخت..  آروشاوی دختر آبی خندید و به ر

اش نورانی شده است و حیوانات بی و چشمهمتوجه شد که دختر آ آروشاشب هنگام که همه جا تاریک شده بود، 

خواست از شیری که آن سوی چشمه آمده بود، ترسیده و می آروشاشوند. نیز کم کم به دور این چشمه جمع می

ر ضرر آیند به یکدیگسی. همه حیواناتی که به اینجا میختر آبی گفت: لازم نیست از او بتربالای درختی برود. د

 رسانند و اگر اینکار را بکنند من از آنها خشمگین شده و برایشان جزا خواهم داد. نمی

ند، با کردقانع شد. کنار چشمه نشست و به حیواناتی که خوراک همدیگر بودند اما با هم دوستانه رفتار می آروشا

زد. او به خرسی که داد و با آنها زمزمه کنان حرف میدختر آبی با دستش به همه آنها آب می کرد.تعجب نگاه می
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توانی با آنها گفت: می آروشاهم آب داد. خرس خود را تکانی داد و صدایی از خود درآورد.  نشسته بود آروشاکنار 

 حرف بزنی؟

 کاری کنم که تو هم بتوانی با آنها حرف بزنی؟ خواهیتوانم. میالبته که می -

 خواهد. بلی، خیلی دلم می -

 بیا از این آب بخور. -

داد. دختر آبی گفت: حالا با آنها آبی که در کف دستان زلال دختر آبی بود را نوشید. مزه آب معمولی را می آروشا

 حرف بزن.

 رو به خرس گفت: سلام. آروشا

 م.خرس با صدای کلفتش گفت: سلا

 هستم.  آروشاشگفت زده به دختر آبی نگاه کرد و بعد دوباره روبه خرس گفت: من  آروشا

 من هم خرس هستم. -

ها را دوست داشتم، با وجود ترسی که از شما دارم باز هم فکر د. من همیشه خرسشما چقدر زیبا هستی -

 کنم شما موجودات بامزه و زیبایی هستید.می

 ترسی؟پس چرا از ما می -

ای های تیز و قویها و پنجهو خوراکتان هم گوشت است و دندان شما خیلی از من بزرگتر هستیدچون  -

 دارید.

کنید و خوراکتان هم گوشت است. می ترسیم؛ چون شما ما را شکارما هم از شما میخرس پوز خندی زد و گفت: 

 گذارید. له مینیزه و شمشیرهای تیزی دارید و برای ما ت پنجه و دندان تیز ندارید اما
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به خرس گفت: من  پس روآمدند. بازان و پادشاه آزا برای شکار میگوید اما فقط سرفکر کرد که راست می آروشا

ها و نه به دیگر ای بزند، نه به خرسزمین شوم نگذارم کسی به شما صدمهدهم اگر روزی پادشاه این سرقول می

 حیوانات..

 بجز پادشاه آزا و سربازانش! ای نزنم.ها صدمهدهم به انسانیمن هم قول مخرس غرشی کرد و گفت: 

 توانیم با یکدیگر دوست باشیم؟پس ما می -

 .بله -

شان به زمین و بال زدن و درآوردن صدا، از داشتن دن سمدیگر حیوانات نیز با زآنها یکدیگر را در آغوش گرفتند و 

 یک دوست جدید ابراز خوشحالی کردند. 

تر دخ برگرداند. آروشارا پیدا کرده و آن را به  آروشاسنگ طلای  ،خرس با دوستانش سپری کرد.ا رسه روز  آروشا

اصلأ نفهمید چطور این سه روز  آروشا .آبی و حیوانات جنگل، دوستان عجیب اما بسیار مهربان و شادی بودند

ردند شان را تعریف کهای زندگیتاندند، بازی و تفریح کردند، داسنشان دا آروشاسپری شده است. آنها جنگل را به 

 هایرسید، دختر آبی مسیر سرزمین ریگ کردند. وقتی روز خداحافظی فراو روز به روز بیشتر به هم عادت می

، دهای آنان بسیار ناچیز بواما چون تشکر کردن در مقابل محبتتشکر کرد  از او آروشانشان داد.  آروشاروان را به 

 ای که مادرت در آنجاست را نشانم بده.رودخانه فکری کرد و گفت: مسیر

ای از خود بده تا اگر مادرت آن را ببیند، بفهمد که از گفت: نشانه آروشانشان داد.  آروشادختر آبی مسیر را به 

 آیم.تو میپیش 

 روی؟!دختر آبی با خوشحالی گفت: تو به دیدن مادرم می

 او را به دیدن تو بیاورم. کنم تا روم و راهی پیدا میگفت: می آروشا
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تر شد. دختر آبی متوجه این موضوع شد  آروشاهای را در آغوش گرفت. همه لباس آروشادختر آبی از خوشحالی 

 خواهم. و گفت: معذرت می

 .اشکالی ندارهنه،  -

. آن را به را انداخته بود، با خود آورد آروشادختر آبی خندید و به زیر چشمه رفت و صدفی که در آن قطره اشک 

فهمد که از نزد من آمدی. به او بگو بسیار دوستش دارم، و اگر داد و گفت: اگر این را به مادرم بدهی او می آروشا

 نتوانستی او را به اینجا بیاوری از تو ناراحت نخواهم شد. 

 زد، گفت: من او را خواهم آورد.اش موج میبا جدیتی که در چهره آروشا

بزرگ رسید. کنار  رودخانهشد که در راه بود تا بلاخره به چند روزی میانه بزرگ حرکت کرد. به سوی رودخ آروشا

 رودخانه ایستاد و با صدای بلندی گفت: سلام بر مادر چشمه زیبای جنگل انبوه! 

 چشمه زیبایرسید. دوباره فریاد زنان گفت: به رودخانه خیره شد. به جز شرشر آب چیزی به گوشش نمی آروشا

 ای فرستاده..نگل برای مادرش هدیهج

های رودخانه به جوش و خروش افتادند. از میان آب موج بلندی ظاهر شد و ناگهان صدای آب بلندتر شد. آب

نزدیک  آروشاسپس زنی از جنس آب، زلال و شفاف، از میان آن موج بیرون آمد. رودخانه دوباره آرام شد. زن به 

 شناسی؟زنی؟ چطور او را میتر من حرف میشد. گفت: تو کی هستی که از دخ

هستم. ساکن سرزمین قصر پادشاه آزا. دختر شما بسیار زیبا و مهربان  آروشاکه نترسیده بود، گفت: من  آروشا

 توانم همه داستان را برایتان بگویم. اما اول هدیه که برایتان فرستاده را از من بگیرید.است. می

ها پیش به دخترش و در میان آن صدفی بود که سال هه کرد که به سویش دراز شدنگا آروشامادر چشمه به دست 

ت اینهگفت: او بی آروشاریخت. های آب از چشمانش میگرفت، قطرهمی آروشاداده بود. همانطور که آن را از دستان 

 برم.ام که شما را به دیدن او میدلتنگ شماست. به او قول داده
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 خواهی اینکار را بکنی؟ طور میمادر چشمه گفت: اما چ

 به کمک شما نیاز دارم. شما قدرتمندید و من هم کوشش خود را خواهم کرد.

چیزی از من بخواهی که بتوانم انجام دهم از تو دریغ نخواهم مادر چشمه گفت: اگر بتوانی این کار را کنی، هر 

 کرد.

آزا مسیر رودخانه را عوض کرده بود نشانش دهد.  ها پیش پادشاهاز مادر چشمه خواست جایی را که سال آروشا

دید که یک سد بزرگ را در مقابلش دارد که اگر بتواند آن را خراب کند راه باز  آروشاوقتی به آن محل رسیدند، 

هایی که اندازه یک بشقاب بودند را جمع های تیز و سنگرسد. او چوبشود و جدایی مادر و دختر به پایان میمی

کرد داستان خودش و اینکه چطور با دخترش آشنا شده را روع به کندن سد کرد. همانطور که کار میکرد و ش

 بیشتر از دخترش بگوید.  آروشاخواست داد و دلش میگفت. مادر چشمه با اشتیاق گوش میبرای مادر چشمه می

 ینکه توانست سوراخ کوچکی را در سدداد. آنقدر کند و کند تا ابه تلاشش ادامه میوقفه بی آروشاذشت و روزها گ

 اش را به من بسپار پسر جوان!ایجاد کند. مادر چشمه گفت: بقیه

این را گفت و با صدای بلندی همه آبهای رودخانه را به سمت سد فرا خواند. آب رودخانه با شدت به سد و روزنه 

 شد. بلاخره سدتر میظه داشت بزرگ و بزرگسوراخ هر لح دید کهخانه میداز کنار رو آروشاکوبید. ایجاد شده می

به مادر چشمه گفت: من به قول خودم  آروشاها قبلش برگشت. فرو ریخت و آب رودخانه با شدت به مسیر سال

 رسید.وفا کردم و خوشحالم که شما به همدیگر می

 مادر چشمه گفت: تو هم با من بیا. 

د ای خواهد بوما یکدیگر را ببینیم مانند لحظه ای کهلحظهدانم که باید بروم و خواهرم را پیدا کنم. می -

 ای بسیار دوست داشتنی..؛ لحظهرا خواهید دید که شما دخترتان

 هر وقت به کمک ضرورت داشتی مرا صدا کن پسرم. -
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 یزن آروشاناپدید شد.  آروشابا لبخند سرتکان داد. مادر چشمه با خوشحالی به سوی دخترش رفت و از نظر  آروشا

 های روان..گبه سوی راهی که دختر آبی نشانش داده بود رفت. به سوی سرزمین ری
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ن تواند بعد از بدنیا آوردکرد چطور میپادشاه آزا منتظر به دنیا آمدن فرزندش بود، در حالی که آتنا هر روز فکر می

درخواست ملاقات با پادشاه را  پسرش زنده بماند و پسرش را در آغوش بگیرد. یک روز فکری به ذهنش رسید.

و  ن اتاق بسیار افسردهسرورم! در ای کرد. پادشاه به دیدن او آمد. آتنا با حالتی بسیار مظلومانه به پادشاه گفت:

 تان دچار نقص و معلولیت شود. ترسم فرزند آیندهام. میدلگیر شده

 توان کرد؟پادشاه آزا گفت: چه می

ینم چروم و کمی میوه مید بیرون بروم و هوایی تبدیل کنم. فقط تا جنگل میخواهم اجازه بدهیشما میاز  -

 زنم. تا غروب خوشحال و شاد برخواهم گشت. بینم و کنار رودخانه قدم میو حیوانات را می

 فرستم. سربازان را برای محافظت از تو و پسرم میدهم اما اجازه می -

 درست است، سرورم! -

 اآتنا با خوشحالی آماده شد تا از قصر بیرون برود. پادشاه همراه او پنج سرباز را فرستاد، امپادشاه آزا بیرون رفت. 

ود اما با این حال هم خوشبین باش فرار نکند و این را آتنا به خوبی فهمیده بود. بیشتر به خاطر این بود که ملکه

 ت کردند. آتنا قبلأ به زن خدمتکار گفته بودتواند به هدفش برسد. او و خدمتکار مهربانش و پنج سرباز حرککه می

آید انجام دهد. ت جان آتنا هر کاری از دستش برمیخواهد چه کند. خدمتکار هم حاضر بود برای نجاکه می

هنگامی که به جنگل رسیدند آتنا از خدمتکار پرسید: کجای این جنگل بزرگ خانه آن پیرمرد است؟ من فقط 

 ای محقر دارد.ید بزرگی که در جنگل است کلبهسف شنیده بودم که کنار سنگ

  که آن پیرمرد هنوز زنده است یا نه.دانم آن کلبه کجاست. اما نمیدانم زن خدمتکار گفت: نگران نباش. من می

 فصل هفتم: معامله ملکه با صدای پیرمرد مرده
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ازه روی در جنگل، سنگ سفید بزرگی که اندپیاده آتنا از شنیدن این حرف ناامیدانه به فکر فرو رفت. بعد از ساعتی

بزرگ بود، از دور نمایان شد. از دیدن آن سنگ، آتنا و زن خدمتکار خوشحال به یکدیگر نگریستند.  یک اتاق

کوچک را دیدند. زن خدمتکار رو به سربازان گفت: ما برای هنگامی که به آن سنگ رسیدند در نزدیکی آن کلبه 

 رویم. شما همینجا بمانید و استراحت کنید. استراحت داخل این کلبه می

بازان هم کنار سنگ نشستند و برای خوردن غذا، بین یکدیگر تقسیم کار کردند. یکی از آنها رفت تا آب بیاورد. سر

ه کرد و همینطور کهایی را که از قصر با خود آورده بودند را تکه تکه میکرد. یکی گوشت مرغیکی چوب جمع می

 کردند مشغول حرف زدن و خندیدن شدند. کار می

 کار وارد کلبه شدند. کلبه تاریک بود. خدمتکار صدا زد: کسی اینجا هست؟ آتنا و خدمت

 پرسد؟صدایی از آن طرف کلبه شنیده شد؟ چه کسی این را می

، ایشان ببینیم ایم تا تو رااز قصر پادشاه آزا به اینجا آمدهخدمتکار و آتنا از خوشحالی خندیدند. خدمتکار گفت: ما 

 ند و من نیز خدمتکارشان هستم. مان هستآتنا ملکه سرزمین

 اند ملکه ما؟که این همه راه به دیدن من آمده صدا گفت: چه شده

کرد پیرمرد را در تاریکی پیدا کند، گفت: ملکه با مشکل بزرگی روبروست. تنها امید ما شما خدمتکار که سعی می

 هستید. 

 اگر مشکل شما را حل کنم، چه چیزی نصیبم خواهد شد؟ -

 به آتنا نگاه کرد تا جواب این سوال را خودش بدهد. آتنا گفت: هر چه که شما تقاضا داشته باشید.خدمتکار 
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خواهم به دنیای دیگر بروم و از طرفی جسمی هم ندارم که در آن ام. نمیهاست که مردهصدا گفت: من مدت

دانید که روح یک باشد. میکند، فقط مرد خواهم. هر چه باشد فرقی نمیزندگی کنم. من از شما یک جسم می

 تواند سازگار باشد.مرد در جسم یک زن نمی

 های پیرمرد شوکه شده بود. اما زود به خود آمد و گفت: جسمی که مرده باشد یا زنده باشد؟آتنا از حرف

توان کسی شد که خودش در آن حضور دارد و نیز نمی توان داخل خانهجسمی که تازه مرده باشد. نمی -

 ای شده که ویران شده باشد.نهداخل خا

 توانم قبل از اینکه خواسته شما را قبول کنم، سوالی بپرسم؟می -

 .یدبپرس -

 خواهید دوباره همین زندگی را زندگی کنید؟اید، چرا میدر بدنتان زندگی کرده شما یک عمر -

  ام، و تا این احساس را تجربه نکنم روحم در آرامش نخواهد بود.من هنوز عاشق نشده -

آتنا دلش برای پیرمرد سوخت، با خود فکر کرد که او هم چنین احساسی را هیچ وقت تجربه نکرده است. گفت: 

 کنم.اگر اینطور است، من هم به شما کمک می

  .ملکه ای کرد و گفت: حالا مشکلت را بگوصدا خنده

که صدا بعد از اینای صدا تعریف کرد. آتنا ماجرای خودش و اینکه قرار است بعد از بدنیا آوردن پسرش بمیرد را بر

اما حالا هم  توانستم بیشتر کمکت کنم،داشتم میرا میهای آتنا گوش کرد، گفت: اگر جسمم خوب به حرف

اه کنم که پادشگویم به دقت گوش کنی و آنها را انجام دهی. کاری میمشکلی ندارد، تو باید چیزهایی را که می

 کشتن تو صرف نظر کند. به تو علاقه پیدا کند و از 

 آتنا گفت: این امکان پذیر است؟ 

 دهی. گویم درست کنی و به خورد پادشاه بصدا گفت: البته، فقط این بستگی به تو دارد که بتوانی چیزی را که می
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 توانم بپرسم؟کنم، اما یک سوال دیگر برایم پیش آمد. میام را میآتنا گفت: حتمأ. تمام کوشش

 ته. صدا گفت: الب

 اید؟نید، چرا برای خود استفاده نکردههای خود علاقه ایجاد کتوانید با معجونآتنا گفت: شما که می

تواند عشق واقعی را در صدا خنده تلخی کرد و گفت: این علاقه توهم و خیال است. واقعی نیست. هیچ چیز نمی

 قلبی جا کند، مگر اینکه خود قلب این اجازه را دهد. 

 کان داد و گفت: حق با شماست.آتنا سر ت

گویم برایم حاضر کنی و بعد آنها را با یکدیگر بجوشانی. صدا گفت: بیا دست به کار شو. باید این موادی را که می

 خوانم. وردی را که باید خوانده شود را خودم می

چند تار از موهای پادشاه، کشید. که پیدا کردن آن موارد چند روز طول می صدا چیزهایی را برای آنها لیست کرد

تابد، مقداری جلبک که در آن تخم ماهی موجود باشد مقداری از آب رودخانه در هنگامی که نور مهتاب به آن می

و چند قطره اشکی که از چشمان آدم دل شکسته و عاشق ریخته باشد، از جمله موارد آن لیست بود که بدست 

آن روز قرار گذاشتند که بعد از اینکه همه موارد لیست شده  آمد.ل میظر آتنا و خدمتکارش مشکآوردن آنها به ن

 با کمک صدا، آن معجون محبت را بسازند. را پیدا کردند، خدمتکار به آنجا آمده و 

تان ایوبینم که خوشحال هستید و ها هم به قصر برگشتند. پادشاه به نزد آتنا آمد و گفت: میهنگام غروب همه ب

 ده.به خوبی عوض ش

با  تانراستنخواهم در آخواهم از شما سپاسگذاری کنم. اجازه میمی: بلی، بخاطر این لطفتان آتنا خندید و گفت

 خدمتکارانتان کمک کنم. 

  دهم و تو لازم نیست که بخواهی آن را جبران کنی.کنم برای فرزندم انجام میپادشاه گفت: نه، من هر کاری می
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دهد. آرامش مش میام را با شما شریک شوم و اینکار به من آراخواهم خوشحالیاقعأ میآتنا با اصرار گفت: اما و

 را بیشتر رشد خواهد داد.  ، این بچهمن

 دهم تو را به اتاقم راهنمایی کنند. درست است. فردا صبح دستور میپس پادشاه گفت: 

 آتنا سرش را به نشانه احترام خم کرد. پادشاه رفت. 

راه زیادی را طی کرد تا به رودخانه رسید. اما هوا ابری بود و به همین خاطر نتوانست آبی از  آن شب خدمتکار

یگر سمت جنگل رفت تا د دو سرباز برای بردن آتنا به اتاقش آمدند. خدمتکار نیز بهرودخانه بگیرد. صبح روز بعد 

 که صدا خواسته بود را تهیه کند.  چیزهایی

. وقتی داخل اتاقش شد، پادشاه را دید که روی چوکی رفته به اتاق شخصی پادشاه میر بود کآتنا برای اولین با

حال رسیدگی به او هستند. رسید، با چشمان بسته لم داده و سه خدمتکار در که بسیار نرم و راحت به نظر می

را  اشو خاکستری وهای پر پشتشانه را از دست خدمتکاری که بالای سر پادشاه مصدا داخل اتاق شد و آتنا بی

آتنا به آرامی مشغول شانه زدن شد، در همین حال چند تار زد، گرفت. خدمتکار جایش را به ملکه داد. شانه می

مویش را در دست گرفت و آن را محکم کشید. موها از جا کنده شد و فریاد پادشاه نیز فضای اتاق را پر کرد. 

گفت، صورتش را برگرداند تا ببیند چه کسی چنین جرأتی کرده، کرد و ناسزا میهمانطور که پرخاش میپادشاه 

نه خواهم اما شاکند. آتنا به آرامی گفت: معذرت میکه دید ملکه شانه به دست با نگاهی مظلومانه به او نگاه می

 تان گیر کرده بود. لابه لای موهای

ت برگرد. اگر خدمتکار این کار را کرده بود انجام بدهی. به اتاق توانی درستپادشاه گفت: تو هیچ کاری را نمی

 کنند.  گفتم مجازاتشمی

آتنا بدون هیچ حرفی به اتاقش برگشت. خوشحال بود که توانسته بود موهای پادشاه را بدست بیاورد. هوا تاریک 

ه اتاق ب شده بود که خدمتکار به قصر برگشت. زیر لباسش مقداری از موادی را که تهیه کرده بود، پنهان کرده و
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تا همه مواد لیست را تهیه کردند. اما یک چیز دیگر باقی مانده  به همین طریق چند روز طول کشیدآتنا آورد. 

گشت تا چنین آدمی را بود؛ اشک یک آدم عاشق و دلشکسته! خدمتکار چندین روز در شهر و در میان مردم می

توانست به عشقش برسد دلش پر از غصه بود. او یک نمیرسید که عاشق بود و از اینکه پیدا کند. بلاخره به کسی 

شد. او اش داشت محو مید غصه خورده بود شادابی و زیباییپسر جوان و خوش صورت بود. اما بخاطر اینکه زیا

کرد. خدمتکار خود نشست و گریه میمیکرد، ای که دختر رویاهایش زمانی آنجا زندگی میهمیشه پشت در خانه

هایش را در بوتلی که همراه آورده بود جمع کند، از د و برای اینکه آن جوان را به گریه بیاورد و اشکرا معرفی کر

ند او را کمک کند. پسر جوان شروع به او خواست تا شرح ماجرایش را برای او بگوید، در عوض قول داد اگر بتوا

من و دختری که چند ماه پیش در بودم.  زمانی یک پسر شاد و پرکار. است فرهادتعریف داستانش کرد: اسم من 

دیدم اما جرأت نداشتم به او بگویم چه کرد، همسایه بودیم. هر روز او را میاین خانه با پدر پیرش زندگی می

احساسی دارم. او با همه دختران این شهر فرق داشت. او بسیار زیبا و مهربان بود. قلبش مثل آینه پاک و زلال 

 او تنها کسی بود دوستش داشتم. بود. بعد از مادرم 

هایش اشکها به هدر برود. . خدمتکار از فرصت استفاده کرد و نخواست اشکهایش جاری شدپسر جوان اشک

بوتل نیمه شد. خدمتکار در بوتل را بست. دلش برای آن جوان سوخت.  ریخت که تا چند لحظه بعدآنقدر سریع می

 گفت: آن دختر چه شد؟

ام پشت پدرش هم مرده است. حالا من هم آمدهگفت: چند ماه پیش فهمیدم عروسی کرده و  با هق هق فرهاد

 بمیرم.  آنقدر گریه کنم تا این در

 بود؟ ای گفت: نام آن دختر چیار به فکر فرو رفت و بعد از لحظهخدمتک

 آتنا.. -
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می وقت تو ککمک خواهد کرد. اما تا آنگویم. او تو را خدمتکار با ناراحتی به او گفت: من داستان تو را به ملکه می

به خودت برس. اگر گشایشی در کارت شود و تو با آن دختر ملاقات کنی، حتمأ آن دختر از دیدن این قیافه ناامید 

 و رنجور خوشش نخواهد آمد. 

خود  مانم وجا میهایش را پاک کرد و لبخندی به خدمتکار زد. گفت: من منتظر خبر شما همینپسر جوان اشک

 کنم. را برای او آراسته می

 با خود گفت: من باید بفهمم آتنا همان ملکه است یا نه!خدمتکار از نزد او رفت، 

از موادی که تهیه شده بود،  ،خود به کلبه پیرمرد برد. صدابا  ه بود راجمع کرد که یهمه مواد او به قصر برگشت.

معجون را داد. خدمتکار آتش روشن کرد و همه مواد را به همان  کرد. بعد به خدمتکار دستور تهیه آن رضایتابراز 

خواند. وقتی انداخت، صدا وردی را مینداخت. هر موادی را که در دیگ میاگفت در دیگ میشیوه که صدا می

هر چیزی که پیش آمد تو دست از بهم زدن مواد همه مواد در دیگ جوشیدن گرفت، صدا به خدمتکار گفت: 

 رود.مان به هدر میاگر نه تمام زحمات !کشداخل دیگ ن

هایش را بالا زد و محکم ملاقه را در دستانش گرفت. صدا د دور کمرش را محکمتر بست. آستینخدمتکار پیشبن

جوشد و کم کم بالا شروع به خواندن وردی کرد. خدمتکار متوجه شد که معجون داخل دیگ به طرز عجیبی می

هوای کلبه سنگین شده بود و نفس سوزاند. زد که دست خدمتکار را میز آن بیرون میهای بزرگی اآید. حبابمی

ای بعد صدا ساکت شد و معجون لحظهداد. کرد، اما با این وجود خدمتکار به کارش ادامه میخدمتکار را تنگ می

لیوان از آن معجون  از جوشیدن متوقف گشت. خدمتکار به دیگ نگاه کرد که در ته آن مقدار کمی به اندازه یک

 موجود بود. صدا گفت: از این معجون تا وقتی که به خورد پادشاه داده نشده به خوبی مراقبت کن. 

 خدمتکار گفت: درست است. 
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کرد و به سمت قصر به  معجون را داخل یک بوتل آهنی انداخت و در آن را محکم بست. سپس از صدا خداحافظی

: کار من تمام شد. حالا همه چیز به تو بستگی دارد. تو سید، بوتل را به او داد و گفتراه افتاد. وقتی به نزد ملکه ر

 پادشاه بدهی. باید از این معجون به خورد

 ای دارم. نگران نباش.آتنا گفت: برای آن هم نقشه

را  دفرهاخدمتکار لبخندی زد. به چهره آتنا خیره شد. جوان عاشق به یادش آمد، گفت: شما جوانی به نام 

 شناسید؟ می

ال کرد. او بسیار مغرور و در عین حکنم در همسایگی ما پسری با این نام زندگی میآتنا فکر کرد و گفت: تصور می

 خواستکنم دلم میکند، اما این فقط تصورات من بود، فکر میکردم به من نگاه میجذاب بود. گاهی فکر می

 اینطور تصور کنم. 

 پرسی؟ای کرد و گفت: چرا این را میندهخها با گفتن این حرف

 خواست دوباره با او روبرو شوی و تصور کنی او دوستت دارد؟خدمتکار گفت: اگر امکان داشت، دلت می

شوم، درست نخواهد ها فقط در حد آرزوست. من حالا همسر پادشاه هستم. تا با این نام یاد میآتنا گفت: این حرف

 .کنم، هرچند که از پادشاه متنفرمدیگر فکر  بود که به دوست داشتن کسی

 پرسی؟خدمتکار به فکر فرو رفت. آتنا گفت: نگفتی چرا اینها را از من می

 فقط پرسیدم.خدمتکار گفت: مهم نیست. 

معلوم  اشلکه آمد. با عصبانیتی که از چهرهآن شب آتنا دوباره تقاضای ملاقات با پادشاه را کرد. پادشاه به دیدن م

 به او گفت: من وقت ندارم که تو هر موقع بخواهی به دیدنت بیایم. حالا هم زودتر حرفت را بگو تا بروم. بود 
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اید و کمی تب دارید. برایتان کمی سوپ آماده کردم. خواهش شنیده بودم سرما خورده آتنا با لبخند گفت: سرورم!

 کنم بنشینید تا از این سوپ خوشمزه به شما بدهم.می

 زا گفت: من مریض نیستم زن دیوانه!پادشاه آ

آتنا دستش را روی پیشانی پادشاه گذاشت و گفت: شما تب بالایی دارید. اگر به حرف من گوش ندهید، نیمه شب 

 شود. حالتان بد می

های تو پذیرفته نخواهد شد. هر کاری داشتی به م. از این به بعد درخواست ملاقاتروپادشاه گفت: من می

 نگهبانان بگو. من وقت این کارهای بیهوده تو را ندارم. خدمتکاران و

شدت  گر این بچه ازاپس گفت: اش میبه گریه شروع کرد. در میان گریه رفت که آتنا بلند بلندپادشاه داشت می

 غصه من بمیرد، من مقصر نخواهم بود. 

 م.خوراش گفت: سوپ را بده، خودم میاه برگشت و با عصبانیت فرو خوردهپادش

هایش را پاک کرد و با خوشحالی کاسه سوپ را به پادشاه داد. پادشاه سوپ را خورد. وقتی تمام شد کاسه آتنا اشک

خندید و از اتاق بیرون رفت.آتنا خدمتکارش را صدا زد. از اینکه ای بود. ا به ملکه داد و گفت: سوپ خوشمزهر

های یکدیگر را گرفته و به دور دهند، خوشحال بودند. دستتوانسته بودند معجون را همراه سوپ به خورد پادشاه ب

 چرخیدند. هم می

 با دید متفاوتی نسبت به آتنا از خواب بیدار شد.آن شب معجون در پادشاه عمل کرد و فردای آن روز پادشاه 
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کوچک و آب و علف بود. سرزمینی بزرگ اما جمعیت روان، سرزمینی شنزار و خشک و بی هایسرزمین ریگ

و آیلین مدتی بود که به این سرزمین رسیده بودند. آنجا خانه مادربزرگ  عادلکردند. فقیری در آن زندگی می

ها کرد از آناز اینکه آیلین به خانه آنها آمده بود بسیار خوشحال شده و تلاش می عادلبود. مادربزرگ  عادلمادری 

بعد از چند روز دوباره به سفر، برای  عادل شاد و سرحال بود. آیلین نیز در این سرزمین به خوبی پذیرایی کند.

وقتی که داشت از راه میانبر خواست به قولش عمل کرده و برادر آیلین را پیدا کند. رفت. او می آروشاپیدا کردن 

 . وقتیبه طرفش رفت عادلزد. از دور برق میرا جلب کرد. چیزی در آن عصر ابری  وجه اوت راهرفت، چیزی در می

ند. گویا باد وقتی وزیده بود زبرق می های تپهای از طلا است که در میان ریگبه آن نور نزدیک شد، دید که تکه

ها بیرون آن را از میان ریگ عادل ها را کنار زده و طلایی که معلوم نبود از کجا آمده را نمایان ساخته بود.ریگ

ی به خانه وقتتا آن سنگ طلایی را به عنوان تحفه به آیلین بدهد.  کشید. با خوشحالی برگشت به خانه مادربزرگ

 ام.بیا ببین چه چیزی برایت آورده رسید با فریادی از خوشحالی آیلین را صدا زد و گفت: آیلین،

د گفت: تو بیا اینجا تا مادربزرگ هم ببین ،کردندآیلین که کنار مادربزرگ نشسته بود و هر دو خوشحال صحبت می

 چیزی است.چه 

 هایت را پیش بیاور.هایت را ببند و دستداخل اتاق شد. با ذوق و شوق گفت: چشم عادل

سنگ طلایی را در دستانش انداخت. اما همین که سنگ به دست آیلین  عادلآیلین خنده کنان همین کار را کرد. 

 چه شد؟با نگرانی گفت: آیلین تو را  عادلبرخورد کرد، حالش بد شد و از هوش رفت. 

 مادربزرگ گفت: سنگ را از اتاق بیرون ببر. 

 طمع پادشاهفصل هشتم: 
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سنگ را بیرون برد و زیر درختی خاکش کرد. وقتی برگشت آیلین به هوش آمده بود. از او پرسید: تو را چه  عادل

 شد؟ 

 آیلین گفت: آن چه چیزی بود در دستم گذاشتی؟

 کردم. با لباسم تمیزش کرده بودم.  راهم پیدایش های تپه سرطلا بود. از میان ریگگفت: سنگی از  عادل

ه طلا توانم بدانم چرا اما از کودکی چنین بودم. نمیکنند. نمیحالم را بد می متیهای قیآیلین گفت: طلا و سنگ

چ هی نزدیک شوم. چه برسد به اینکه به آن دست بزنم. اگر مدتی طولانی در کنار طلا و جواهر باشم خواهم مرد.

 ام را درمان کند. بیماری دکتری نتوانست این

 خواهم. گفت: معذرت می عادل

 کنم.ات تشکر میآیلین خندید و گفت: با این حال از تحفه

هر ش جنگل کنار بهرفت تا زودتر . از راه میانبری که بلد بود میفردای آن روز دوباره به سفر خود آغاز کرد عادل

او رفت و رفت تا اینکه به جنگل رسید. در جنگل ا دیده بود. ر آروشاهای سیاه برسد. جایی که آخرین بار تپه

ترسیده بود و در جایش  عادلگذشت. رفت، به خرسی رسید که داشت از چند متری او میمیهمانطور که پیش 

از ترس پا به فرار گذاشت و دوید. خرس هم  عادلخشک مانده بود. خرس نگاهی به او انداخت و به طرفش آمد. 

فکر کرد بالای درختی برود تا خوراک خرس نشود. به درختی بزرگ رسید و از آن بالا رفت.  عادلاو آمد. به دنبال 

به خرس گفت: خرس بزرگ از من  عادل کرد.ود را بلند خرس پایین درخت نشست و به طرف او صدای غرش خ

 ات بگذار من به راه خود بروم با تو کاری ندارم.خواهی؟ برو خانهچه می

 از پایین غرشی کرد. باز هم خرس

آید. فریاد زد: این طرف نیا. اینجا یک خرس بزرگ تا اینکه فهمید کسی به طرف او میناراحت و نگران بود  عادل

 .امد. من از دست او بالای درخت آمدهاست. امکان دارد به تو حمله کن
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نیز وقتی چهره او را  عادلیک شد. را شناخت و نزد عادلبود. صدای آشنای  آروشاآمد کسی که به طرفش می

لوتر نیا اگر خرس زیر گشتم. اما جتو هستی؟! به دنبال تو می آروشاتشخیص داد، از خوشحالی خندید و گفت: 

 کند.تو را تکه تکه می ،شود اتدرخت متوجه

 ینجا برود. توانم او را متقاعد کنم که از ابگذار ببینم میخندان به سویش آمد، گفت: آرام باش.  آروشا

 ای؟دوست عزیز! چرا به دنبال او آمدهسپس رو به خرس گفت: 

 های سربازان پادشاه را دارد. او دشمن ماست.خرس با زبان خودش گفت: او لباس

دارد. قول  پیدا کنم. او با دیگر سربازان تفاوتگفت: او دوست من است. به من کمک کرده تا خواهرم را  عادل

 نرساند. دهم به تو آسیبیمی

 خرس گفت: هر چه تو بگویی دوست من.

کشید، گفت: را در آغوش می عادلپایین آمد و در حالی که  عادلخرس این را گفت و آهسته آهسته از آنجا رفت. 

 تو چطور با او صحبت کردی؟ 

 م.م او را ببینخواهگفت: داستانش طولانی است. برایت تعریف خواهم کرد، اما حالا بگو خواهرم کجاست؟ می آروشا

 ،روندهای روان است. سربازان کمتر به آنجا می. پیش مادربزرگ من در سرزمین ریگگفت: جای او امن است عادل

 .بیا برویم پیش او

 کنم. کنی. حتمأ روزی این لطفت را جبران میکه اینقدر به ما لطف می ممنونم -

 ر راحتترم.اینطورا جزئی از خانواده خود بدانید. نیازی نیست. من  -

 خوانم.پس تو را برادر خود می -

 ات باشم کافی است...رادر؟! نه اگر در حد آن دوست خرسب -
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از حیوانات  آروشادر طول راه، رفتند. های روان میخندیدند، به سوی سرزمین ریگزدند و میهمانطور که حرف می

ل توانستند بخورند، مثها میذاهایی که انسانخواست که برایشان کمی از غذاهایشان بدهد. حیوانات بعضی از غمی

کردند و میروشن  داد. آنها آتشرودخانه هم برایشان ماهی میآوردند. کچالو، زردک و... را برایشان می ،جاتسبزی

و هر بار بیشتر به کارهایش  شدمتعجب می آروشاکارهای از دیدن  عادلکردند. روی چوب غذایشان را آماده می

 هایشان مدت زیادیاما خوشحالی ،چند روزی که در راه بودند با یکدیگر بیشتر دوست شدند. کردا میعلاقه پید

 دوام نیاورد. 

جان و پر از خون روی زمین دلخراش روبرو شدند. مادربزرگ بی ایخانه مادربزرگ رسیدند، با منظره وقتی به

ه ب آروشازد. داد و با ناباوری از مرگش او را صدا میان میمادربزرگش را تک عادلافتاده بود و اثری از آیلین نبود. 

داد، هرچند که خودش نیز نگران سرنوشت نامعلوم خواهرش بود. وقتی به خود آمدند برای مادربزرگ او دلداری می

ی فاقبه خانه همسایه که در چند متری آنها قرار داشت، رفت تا بفهمد چه ات عادلو او را دفن کردند. قبری کنده 

 در این چند روز که نبوده برای مادربزرگ و آیلین روی داده است. 

 را دید گفت: متأسفم. عادلزنی میانسال دروازه را باز کرد. وقتی 

 گفت: چه اتفاقی افتاده؟ چه کسی این کار را کرده؟  عادل

گشتند. خانه یسه روز پیش سربازان پادشاه آزا به اینجا آمده بودند و خانه به خانه دنبال کسی م -

 شد و شاندربزرگت مانعبردند، مامادربزرگت نیز رفتند. وقتی دختری که مهمان شما بود را با خود می

 ...به او حمله کردند و  رحمانهاما آنها بیآن دختر را با خود ببرند.  گذاشتنمی

 دانم، تشکر.اش را میبقیه -

 گفت.  آروشاهای زن همسایه را به حرف عادل

 گفت: حالا چه باید کرد؟ آروشا
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 رویم. نباید دیر برسیم. اگر آنها با آیلین به قصر برسند او را خواهند کشت.شان میگفت: به دنبال عادل

ازه روم. تو به اندبه دنبال خواهرم میرا خودم  ای گفت: از این به بعدد از لحظهنگریست. بع عادلپریشان به  آروشا

 .کافی به خاطر ما رنج کشیدی.

وانستم تآیم و اگر مادربزرگم افسوس بخورم. با تو میتوانم اینجا بنشینم و برای خود و ناراحت گفت: من نمی عادل

 تصفیه حساب خواهم کرد.  با پادشاه

قداری پرسید: تو م عادلاز  آروشابا دستش بر شانه او زد. قبل از اینکه به سوی قصر پادشاه آزا حرکت کنند،  آروشا

 اهر نداری به من قرض بدهی؟طلا یا جو

 خواهی؟گفت؟ برای چه می عادل

دهد، اگر بتوانم مقدار زیادی طلا با خود داشته باشم، شاید راست بگویم، طلا به من نیروی عجیبی می -

 بتوانم با تعداد زیادی از سربازان مبارزه کنم.

 آورم.یت می را در راه پیدا کردم. براای طلا، تکهفاقأ قبل از توچقدر جالب! ات -

آن را کنار تکه طلای  آروشاداد.  آروشارفت و طلا را از جایی که پنهان کرده بود بیرون آورد و آن را به  عادل

ناگهان بدنش شروع به رشد کرد و دو برابر جثه یک آدم معمولی شد. او هیکل یک مرد به کمرش بست. خودش 

ول نگریست، گفت: تو مثل یک غکه با تعجب او را می عادل ه بود.بسیار قوی را پیدا کرده بود. صدایش کلفت شد

 ای.شده

دوید که آهو و او را روی دوش خود گرفت و به طرف قصر دوان دوان حرکت کرد. او چنان با سرعت می آروشا

ستاد که ایشد. تنها وقتی میکرد. خسته و گرسنه نمیتوانستند با او رقابت کنند. استراحت نمینمیهم پلنگ 

شان با سربازان کم شده و زودتر از اینکه دانستند که فاصلهکمی غذا بخورد و استراحت کند. آنها میبتواند  عادل

رسند. همینطور هم شد. سربازان که جایی در جنگل نشسته بودند و غذا آنها بتوانند به قصر برسند به آنها می
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ماردند. شکردند و آنها را میهای سبز به سربازان نگاه میبوتهنیز به آنها رسیدند. از پشت  عادلو  آروشاخوردند، می

  آرام کنم.نفر را  15توانم این . من خودم میگفت: تو اینجا بمان آروشا

 دهم. روم به آن خیمه و آیلین را نجات میگفت: پس من می عادل

ردند. هایشان فرار کیده بودند، بعضیند موجودیبا غرشی به سوی آنها حمله کرد. سربازان که تا بحال چنین  آروشا

انداخت. می ویییکی یکی با یک ضربه آنها را به س آروشابجنگند.  آروشاهایشان را گرفتند تا با ها سرنیزهبعضی

قدرت پرت  گرفت و باخواستند تسلیم شوند را با یک دست میهایشان که نمیشکستاند و بعضیهایشان را مینیزه

بازان تمام شد، به سمت خیمه شان را بدون زحمت زیاد از آنجا راند. وقتی کارش با سرتان. همهکرد بالای درخمی

دید. خننیز میآیلین چشمانش پر از اشک بود و کنند. اند و به او نگاه میایستاده عادلرگشت. دید خواهرش و ب

طلاها را از خود  آروشاگفت:  عادل. حال بر زمین افتاداما همین که نزدیک شد، آیلین بی به سویش آمد. آروشا

 دور کن. او به طلا حساسیت شدید دارد.

آیلین نفس عمیقی کشید و چشمانش را باز کرد. با عجله طلاها را از کمرش باز کرد و به سویی انداخت.  عادل

 . خندیدمیریخت، بالای سرش آمده بود. خواهرش را در آغوش گرفت و در حالی که اشک می آروشا

 گفت: بهتر است از اینجا برویم. سربازان بیشتری به اینجا خواهند آمد.  عادلد از مدتی، بع

دند، سربازی که شموافقت کرد، خواهرش را روی دوش گرفت و هر سه حرکت کردند. وقتی از آنجا دور می آروشا

رفت و همه اتفاقاتی  ای پشت یک درخت پنهان شده بود، از جایش بیرون آمد. به طرف قصرتمام مدت در گوشه

های سرباز را شنید، گفت: سربازان را آماده کن. پادشاه بعد اینکه حرفرا که دیده بود را برای پادشاه تعریف کرد. 

 روم. من خودم نیز به دنبال این گنج می

 آتنا که کنار پادشاه ایستاده بود، گفت: گنج؟
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د تواند هر جا که طلا باشه طلا حساسیت شدید دارد. پس میبا مهربانی گفت: بله همسر عزیزم. آن دختر ب پادشاه

 توانیم تمام طلاهای این سرزمین را بیرون بکشیم.را نشانمان دهد. اینطوری می

 شود؟ او سزاوار این جزا نیست سرورم.آتنا با ناراحتی گفت: اما آن دختر چه می

دانم دهد. نمیفقط جای طلاها را به من نشان میگذرم و در عوض او پادشاه گفت: نگران او نباش. از مرگش می

 کدام احمقی گفته بود او برای پادشاهی من خطرناک است!

تا بعد از بدنیا آوردن خود کرده بود. پادشاه دستور داده بود  آتنا بعد از دادن آن معجون به پادشاه، او را شیفته

های پادشاه نسبت به خودش فقط یک دانست مهربانیطفل نیز زنده بماند و پسرش را بزرگ کند. اما آتنا که می

تواند زنده بماند و پسرش را گذاشت و فقط از اینکه میهای او را به حساب عشق نمیهیچ یک از لطفجادوست، 

بزرگ کند خوشحال بود. وقتی داستان خواهر و برادر را شنید و اینکه قرار است آنها بمیرند، بسیار ناراحت شد. 

ار درمیان گذاشت و گفت: او بسیکه در اتاقش با خدمتکارش تنها بود، افکارش نسبت با پادشاه را با او شب هنگام 

دانم مادرش او را چطور بزرگ کند. جان هیچ کس برایش ارزشی ندارد. نمیرحم است. هیچ ثروتی سیرش نمیبی

 ردم..کتوانستم از اینجا فرار میشد. اگر میخواهم پسرم هرگز مثل او باکرده که اینقدر عقده در دلش دارد. من نمی

 رفتی؟ خدمتکار گفت: کجا می

 دانم.نمی -

 خواست بعد از رفتن از اینجا چکار کنی؟دلت می -

 آزاد زندگی کنم.. و..  -

 و چه؟ -

 را که یک جسم به او بدهکاریم؟ صدا یادت هست آن -

 بله. -
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ندگی کند، این است که دوست داشتن واقعی خواهد زگفت که علت اینکه آرامش ندارد و باز هم میاو می -

عمیق لبریز شود. من هم بسیار خواهد قلبش از احساس دوست داشتن تجربه کند. میخواهد میرا 

 .از دوست داشتن عمیق یک نفر پر شود خواهد قلبمام این احساس را بشناسم. دلم میتهنتوانس

ه تو داشته باشد. اگر چنین ن احساس را نسبت بخواهی چنین کسی را پیدا کنی باید او هم همیاگر می -

 نباشد مانند آن پیرمرد سرخورده خواهی شد. 

 اما از کجا چنین کسی را پیدا کنم؟ -

 برم.وقتی قصر آرام شد تو را به دیدن او می شناسم. ولی باید مدتی صبر کنی.نفر را می من یک -

 حداقل بگو او کیست؟ -

 شناختی..ه قبلأ هم او را میهمان وقت او را خواهی شناخت، البت -

 خدمتکار خندید و ملکه که به فکر فرو رفته بود را به حال خودش گذاشت.
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شد. هم خیانتکار به پادشاه محسوب می عادلپادشاه با بیش از دوصد سرباز در جستجوی سه فراری بود. حالا دیگر 

نیز  های شکاریهشان بود را صدمه نزنند. سگهمرا پادشاه دستور داده بود دو جوان را بکشند و دختری که

ای پیدا کردند. هر سه آنها خسته بودند و دیگر های صخرهها رد آنها را در کوهبلاخره سگ همراهشان بود.

 توانستند به سرعت بدوند. نمی

ا را معطل ها را شنیده بود، به خواهر و برادر گفت: شما جلوتر بروید، من آنهکه صدای شیپورها و سگ عادل

 کنم.می

 توانی با آنها مقابله کنی.تو به تنهایی نمیآیلین گفت: نه، 

 شوند. برای زنده ماندن بیشتر است و آنها هم پراکنده می مانشویم. اینطور چانسگفت: پس جدا می آروشا

 گفت: درست است. عادل

ای شیب زیادی کت کردند. کوه صخرهای حربه سمت پایین کوه رفت. آنها نیز به طرف بالای کوه صخره عادل

ز عبور اای شده بود. ام کوه صخرههای کوچک و بزرگ و نوک تیز این کوه باعث مسمی شدنش به نداشت، صخره

 نبود.  آساناین کوه 

ز کرده بود و ارنگش را از پایش بیرون کشید. پاهایش ورم  زرد هایبعد از مدتی راه رفتن، ایستاد و بوتآیلین 

 بینممی از دیدن وضعیت پای خواهرش ناراحت شد و گفت: آن طرف یک غار آروشاآمد. پایش خون میانگشت 

 شویم. . آنجا مدتی پنهان میخواهر

 پایانفصل آخر: عشق؛ گنج بی
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ا هم گم کرده بود. با تشویش اینکه خواهر را روی دوش گرفت. متوجه شد دیگر آن زور را ندارد. طلاها ر آروشا

خودش غار رساند. پیراهنش را درآورد و به او داد تا زخم پایش را ببندد.  نتواند از خواهرش دفاع کند، خود را به

به نزد خواهرش برگشت. گفت: آمد. ی کرد. صدایی جز صدای طبیعت نمیمدتی کنار دهانه غار اوضاع را بررس

 ای؟ خواهر گرسنه

 توانم به آن فکر کنم گرسنگی است. آیلین خندید و گفت: تنها چیزی که حالا نمی

 ؟ این تصویر یک خورشید است. خواهر بینیدستش را به او نشان داد. گفت: می روشاآ

 روی دستم دارم، البته مال من هلال ماه است. متیآیلین گفت: چقدر زیبا است. من هم چنین علا

 هد. دبا انگشت آن هلال را لمس کرد. گفت: انگار دارد نور میگرفت.  آروشابا این حرف دست راستش را به سوی 

 دانم چطور حالا نورانی شده. ببین دست تو هم نورانی شده!داد. نمیگفت: تا به حال نور نمیبا تعجب آیلین 

 داد. دست چپش را نگاه کرد. علامت هر دویشان نور می آروشا

کدیگر نار یو آیلین با ترس و وحشت از جایشان برخاستند و ک آروشاهایی پوشاند. در همین لحظه دهانه غار را سایه

 شدند. پشت سر او وارد غار می همراه با سرنیزه و شمشیرهایشان آمد. سربازانشتادند. پادشاه آزا بود که جلو میایس

های شوم! حالا پسر فداکار را به پادشاه خنده کنان گفت:  پس شما اینجا هستید. بلاخره پیدایتان کردم موش

 تمندتر خواهی کرد. فرستم و تو دختر طلایاب مرا ثروجهنم می

 به تو دست بزنند. گذارم ، تا وقتی من اینجا هستم نمیخواهر به خواهرش گفت: نترس آروشا

هایشان را بستند و در دل دعا خورشید و ماه با هم برخورد کردند. آنها چشمعلامت آیلین دست برادرش را گرفت. 

تابیدن گرفته بود، حالا از لابلای  هانشانهکه از ای بعد نور کمرنگی شان کند. لحظهکردند که خدا کمکمی
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پادشاه و سربازان را کور کرد. های هایشان به شدت بیرون زد و فضای غار را پر کرد. نور خیره کننده چشمانگشت

 به آنها حمله کنید. بکشیدشان!پادشاه گفت: چه بلایی سر من آوردید جادوگرها! سربازان 

دیدند، به یکدیگر حمله . سربازان چون جایی را نمیای از غار پناه بردندرد. به گوشهرا رها ک آروشاآیلین دست 

بعد همه  مدتیرساندند. پادشاه نیز در آن بین شمشیری به بدنش اصابت کرد. کردند و به یکدیگر آسیب میمی

 خورد. تکان میجان افتاده بودند. تنها یک نفر از میان آنها . همه بینقش زمین شده بودندسربازان 

 برم. با ناراحتی به آیلین گفت: چشمانت را ببند خواهر. منظره دلخراشی است. من تو را از اینجا بیرون می آروشا

کرد رفت. متوجه پادشاه شد که زخمی بود و کوشش میخواهرش را روی دوش گرفت. به سوی دهانه غار می آروشا

 رومغار در فاصله چند متری آیلین را روی زمین گذاشت. گفت: من می از زمین بلند شود. از کنارش رد شد. بیرون

 پادشاه را بیرون بیاورم. او زخمی شده و به کمک نیاز دارد. 

 .برادر مانمآیلین سر تکان داد و گفت: منتظر می

 شد و وقتیبیهوش میبه غار برگشت. پادشاه را روی دوش گرفت و از غار بیرون آمد. پادشاه هر چند لحظه  آروشا

 کرد. آمد فقط آه و ناله میبه هوش می

گفت: حالا چکار کنیم؟ او بسیار خونریزی کرده، اگر پیش طبیب نبریم  آروشاای پایین آمدند. هر سه از کوه صخره

 خواهد مرد.

 آیلین گفت: او را به قصر ببریم. آنجا او نجات خواهد یافت.

 اما اگر ما را دستگیر کنند چه؟  -

 شاه را نجات بدهیم شاید از جان ما بگذرند.اگر پاد -

 جا بمان. پس تو همین -

 ام دور بمانم.خواهم از خانوادهنه، من دیگر نمی -
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 خندید. دستش را روی شانه خواهرش انداخت و با یکدیگر به سمت قصر رفتند.  آروشا

نالید و خونش ردی را می اآروشهنگامی که به قصر رسیدند. نگهبانان متوجه پادشاه شدند که داشت روی دوش 

 تا میان جنگل روی زمین نقاشی کرده بود. 

نبال به دو آیلین هم  آروشایکی از نگهبانان با عجله طبیب را خبر کرد. پادشاه را داخل قصر و به اتاقش بردند. 

عرفی کردند و ماجرا را و آیلین خود را به او م آروشاآنها آمدند. در قصر شوری افتاد. ملکه نیز به اتاق پادشاه آمد. 

شاه اید. پادل شد و گفت: خوشحالم که شما زندهبرایش تعریف کردند. ملکه بر خلاف تصور آنها، بسیار خوشحا

 جزایی را متحمل شده که لایقش را دارد. نگران نباشید کسی به شما آسیبی نخواهد رساند. 

کارش کنار تخت پادشاه به انتظار ماند تا طبیب نتیجه ملکه دستور داد تا آنها را لباس و غذا بدهند. خود و خدمت

ه و زخم دمعایناتش را به آنها بگوید. طبیب بعد از مدتی گفت: بانوی من! حال پادشاه بسیار خراب است. او کور ش

 توانم آن را درمان کنم.اش ایجاد شده که من نمیعمیقی در سینه

 ماند؟آتنا گفت: تا چه مدت زنده می

 کنم تا ساعتی دیگر بیشتر دوام نیاورد. د از او خون رفته است. تصور میبسیار زیا -

 درست است، اما فعلأ این حرف را به کسی نگویید. -

 هر چه ملکه دستور بدهند. -

اما پیشگوی قصر که جریان را فهمیده بود خود را به سرعت به اتاق پادشاه رساند. با خشم به ملکه گفت: شما باید 

 و حکومت نحس هستند. ر را بکشید. من به پادشاه گفته بودم آنها برای سلطنت آن برادر و خواه

 !؟آوردن فرزند در سر پادشاه انداختآتنا گفت: پس تو کسی بودی که مرا نیز نحس گفته و نقشه قتل مرا بعد از 

 کرد، من، من..پیشگو گفت: آن زمان همه چیز فرق می
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قصر انداخته و تا آخر عمر در آنجا بماند. سربازان وقتی او را کشان کشان به ملکه دستور داد تا او را به سیاه چال 

ارش خدمتکگفت. آتنا بدون توجه به او کرد و ناسزا میپیشگو مدام ملکه را نفرین میبردند، طرف سیاه چال می

: ه صدای پیرمرد گفتبه کلبه پیرمرد رفت و ببه نزد صدای پیرمرد فرستاد. خدمتکار با عجله  را صدا زد و او را

 امروز برایت یک جسم خواهیم داد. فقط به دنبال من بیا.

صدا خوشحال و شاد با خدمتکار به سمت قصر آمد. خدمتکار او را با خود به اتاق پادشاه برد. ملکه منتظر آنها بود. 

 توانم صاحبش شوم؟صدا گفت: این جسم چه کسی است که می

 ما وقتی تو صاحب آن شوی مطمئنم همه چیز فرق خواهد کرد. ملکه گفت: آدم بدجنسی بوده، ا

 نامش چیست؟ -

 پادشاه آزا -

 اما او که همسر توست. -

همان لحظه همسری ما به پایان خواهد رسید. فقط قول بده خود خارج شود وقتی بمیرد و روح از بدنش  -

 را به جای او نزنی و قصد بدجنسی و حکومت کردن را نداشته باشی.

ام.. حالا شما از اینجا بیرون بروید. زمانی که روح از بدنش خارج گز چنین آرزویی را نداشته، من هرآه -

 شود، لحظه دلخراشی خواهد بود. 

 من بیرون منتظرت خواهم بود پیرمرد.  -

 شود؟ های روی بدنت چه میتو در این جسم ظاهر شوی این زخم اگر بیرون رفت. خدمتکار به صدا گفت: ملکه

واهم شد. نگران نباش زخم خوب خواهد شد و من در بدن او طوری که قبلأ سالم بود ظاهر خد و گفت: صدا خندی

شان پاک خواهد شد. من در ویی که به او خورانده بودید، همهها و البته جادها، عادتها، رفتارها، صفتهمه زخم

 بدن او خودم را نشان خواهم داد.
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 هر کمکی هم از دست ما برآید از تو کوتاهی نخواهیم کرد. این را بدان خدمتکار گفت: تو به ما کمک کردی، 

 شما بسیار مهربان هستید بانو!صدا گفت: 

 خندید به نزد آتنا رفت.از اتاق بیرون آمد. در حالی که زیر لب میخدمتکار سرخ شد. 

 اطرو به همین خ الش کمی بد شده بود. آنها در اتاق کوچک آتنا بودند. آیلین حه بودآتنا به نزد خواهر و برادر رفت

دیدن آن دو در  جایی که از طلاها فاصله داشت. ملکه با .او را به اتاق سابق ملکه آورد ران قصرخدمتکا یکی از

 ت: شما چقدر زیبا و چقدر شبیه به یکدیگر هستید. گف لباس تمیز و زیبا

در این  توانید اینجاای زندگی جایی را ندارید. میدانم که برسپس به طرف آیلین رفت و گفت: بنشین عزیزم. می

 قصر زندگی کنید. 

ما از شهای پایم التیام پیدا کند، : اگر چند روز اجازه دهید تا زخمگفت رو به ملکه نگاه کرد و آروشاآیلین به 

 شوم.ار میسپاسگز

ئن هستم از اینکه پادشاه شوند و مطماری نیست. مردم به زودی از کار شما با خبر مینیازی به سپاسگز -

 اری خواهند کرد.عمالش رساندید از شما سپاسگزظالم را به سزای ا

دردی را در خود احساس کرد. خدمتکاران ملکه را به اتاق مخصوص بردند و سپس طبیب  همان وقت بود که آتنا

بدنیا آوردن بچه ملکه هر  را خبر کردند. طبیب وضعیت ملکه را که دید، دستور داد ماما همراه دستیارانش برای

نیز در حال تسخیر کردن جسم پادشاه  آمد، پیرمرد. درحالی که پسر ملکه به دنیا میچه زودتر خود را برسانند

 بود.

دانست پرید و نمیخدمتکار ملکه از خوشحالی بالا و پایین می مدتی بعد صدای گریه بچه فضای اتاق را پر کرد.

برد. وقتی که آنها بود و از دیدن پسر زیبایش لذت می آتنابدهد. تا شب کنار این خبر خوش را به چه کسی 

 احوالی بگیرد. پشت در اتاق پادشاه آمد و در زد. پادشاهخوابیدند، با خود فکر کرد که از 
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خندید از آن در بیرون پادشاه با جسم سالم و سرحال در حالی که شاد و خوشحال میدر اتاق پادشاه باز شد و 

رقصید و درحالی که چرخید و میبه او خیره شد. بعد از اینکه او را دید که به دور خود می با ترس خدمتکارمد. آ

 ؟شما کی هستیدتواند پادشاه باشد، اما باز هم با تردید گفت: خندید، فهمید که او نمیخواند میآواز می

 پرسد؟پادشاه گفت: چه کسی این را می

 هستم. ه،ص ملکمن خدمتکار مخصو -

 را ببینم.  خواست صاحب آن صدای مهربانهمیشه دلم میپس تو هستی!  -

 سپس خندید و ادامه داد: نگران نباشید پادشاه ظالم دیگر رفته! شما نیز طینت زیبا و دلنشینی دارید. -

و  ده هستیکه شما پادشاخدمتکار کمی فکر کرد و گفت: اما اگر با این ظاهر بیرون بروید، همه فکر خواهند کرد 

 این برخلاف قرار شما و ملکه است.

 بله، اما چه باید کرد؟ -

 آیم.تان کنم. کمی صبر کنید، چند دقیقه بعد میتوانم کمکمن می -

های یک خدمتکار به اتاق پادشاه وسایل آرایش و پیرایش و لباسبا نیز رفت و خدمتکار پادشاه داخل اتاق رفت. 

را از یک پادشاه  اوروی پادشاه شد تا ظاهر  خودش مشغول آوردن تغییرات بربرگشت. او را روی چوکی نشاند و 

تمام شد، آهی کشید و گفت:  ویتمام مدت به او خیره شده بود و وقتی کار پیرمرد به یک خدمتکار عوض کند. 

 چه زود!

ا بسیار جذاب. ب ساده اماهایش را عوض کرد، خود را در آیینه دید. او یک مرد متفاوت شده بود. د از اینکه لباسبع

 خدمتکارتوانست به راحتی تشخیص دهد که او پادشاه است و یا یک مرد عادی. ظاهر جدیدش دیگر کسی نمی

از کارش است و یا اینکه به او علاقمند  رضایتدانست لبخند روی صورتش به خاطر کرد نمیوقتی نگاهش می

 است.  در همین نگاه و لبخند پیدا کرده ن لحظه،دیگر مطمئن بود عشق را در همی پیرمردشده، اما 
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روزها گذشت. مردم همانطور که ملکه گفته بود از شنیدن این ماجرا خوشحال شده بودند. سربازانی که در غار 

ز ا های پای آیلین خوب شده بود، اما از اینکهملکه طی مراسمی تدفین شدند. زخم کشته شده بودند، به دستور

. ملکه هم حالش خوب شده پیرمرد گذاشته بود، قرار عروسی را با ملکه ت ناراحت بود. خدمتکارخبری نداش عادل

زد به روزی که داشت در باغ همراه با پسر و خدمتکارش قدم میتوانست با پسرش در باغ قصر قدم بزند. بود و می

 او را ببینم.از این زندان بیرون بروم و خواهم خواهم او را ببینم. میهای او افتاد. بدون مقدمه گفت: مییاد حرف

 خواهید برای همیشه قصر را ترک کنید؟برم. اما میخدمتکار گفت: البته، شما را به دیدن او می

 این آرزوی همیشگی من بوده. -

 چه کسی اینجا بماند و بر مردم حکومت کند؟پس  -

و تخت پادشاهی اعلام کنم. نیرویی و آیلین را وارث تاج  آروشااین مدت فکر کردم و تصمیم گرفتم که  -

ست و من اطمینان دارم که آن دو پادشاهان خوش قلبی برای ما خواهند اکه در وجود آنهاست خدایی 

 رویم.بود. این تصمیم را امروز اعلام کرده و سپس خودمان نیز از اینجا می

 فکر خوبی است. من هم با شما موافقم.  -

ردند. کو آیلین درمیان گذاشت. آنها نیز چون جایی را برای زندگی نداشتند قبول  آروشاملکه این تصمیم خود را با 

خواهد اعلام ها به شهرهای دور و نزدیک رفته و همه را به قصر دعوت کردند تا ملکه خبر جدیدی را که میجارچی

مه هه سوی قصر آمدند، خواستند بدانند بعد از این سرنوشتشان چه خواهد شد بمردم که همه میکند را بشنوند. 

خواهد بداند اینجا دختری بنام یکی از نگهبانان به داخل قصر آمد و به ملکه گفت: کسی می. جمع شده بودند

 کند؟آیلین زندگی می

 ملکه گفت: او را به نزد من بیاورید. 



77 
 

آورد.  رتالااخل قصر و را به د آن شخصملکه از آیلین خواست که بیاید و ببیند چه کسی با او کار دارد. نگهبان 

 روشاآ او را صدا زد و خندید. بدون شک این پایان جدایی آنها بود. عادلاو خنده بر لبانش شکفت. آیلین با دیدن 

 نیز از دیدن دوستش خوشحال شده بود. 

م ما ظلدانم که تا امروز از طرف پادشاه سابق، به شمیملکه به مردم گفت: ای مردم صبور و مهربان سرزمین من! 

کنم که ایمان دارم برای شما مانند پدری مهربان بسیار رسیده بود. اکنون من برای شما پادشاه تازه ای معرفی می

هایش . از او اطاعت کنید و از مهربانیخواهد بر شما بتابدخواهد بود. کسی که نیروی خداوند در او تجلی یافته و می

 .ما حکم پادشاهان را خواهند داشت..ش ایو و خواهرش از این به بعد براست. ا آروشاسوءاستفاده نکنید. اسم او 

بعد از اینکه تاج پادشاهی را بر سر گذاشت،  آروشای نشان بدهند، قبول کردند. رضایتمردم بدون اینکه از خود نا

هدف از سد. ای از طلاهای خزانه پادشاهی برمه تکهاعلام کرد که همه ثروت قصر میان مردم تقسیم شود و به ه

بود. هر چند طلا برای او قدرت خواهرش  متیکمک به مردم باشد، بخاطر سلا برای بیشتر از اینکهاین کارش 

طلاها را خودش به میان مردم برد و عادلانه  داد.های دنیا ترجیح میمتی خواهرش را به همه قدرتآورد اما سلامی

ید، کشرا بیرون می ای از طلاهاتکه داشت از میان صندوقچه کرد. نوبت به دختری رسید. همانطور کهتقسیم می

مان بود؛ ه حناسرش را بالا کرد. طلا را شناخت.  سنگ آن تکه آروشاطلایی را به طرف او گرفت. سنگ دختر تکه 

 واطلا را به عنوان هدیه به  سنگ نیز آن تکه آروشا و در مسافرخانه جانش را نجات دادهکه در آغاز سفر دختری 

به کسی دیگر سپرد و او را برای معرفی به ها را و استقبال کرد. مسولیت تقسیم گنجخوشحال از ا آروشاداده بود. 

  .خواهرش به قصر برد.

کان گل دشان رسید، وقتی آتنا به خانه قدیمیشان حرکت کردند. پیرمرد به سمت خانه قدیمیو  خدمتکارآتنا با 

را  هارا که داشت گل فرهادخدمتکار زن ها ساخته شده بود. قبلأ آن را ندیده بود. فروشی را دید که کنار خانه آن

زنان زد، شناخت. آتنا هم او را دید. به خدمتکار با نگاهی پر از سوال دید. خدمتکار نیز لبخندکرد و ربان میدسته می
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یگر به طرفی د هوبررفت. خدمتکار و  لرزید اما با این حال پیشسرش را به نشانه تأیید تکان داد. آتنا دلش می

 وقتی آتنا را دید، لبخند زد...  فرهادرفتند. 

خواستند در این سرزمین همه به زندگی ادامه دادند، اما با این تفاوت که دیگر مجبور نبودند زندگی کنند، بلکه می

 زندگی کنند..
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